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ونه بازانتشار چاپیِ اين اثر مشروط به کسب ھرگ: توجه
ھرگونه بازانتشار . اجازۀ قبلی از مترجم آن می باشد

  .اينترنتی اين اثر مشروط به بيان نشانی ھای با(ست

 ممکن ھرگونه استفادۀ تجاری از اين اثر به ھر شکلِ 
 .مجاز نيست



 

 

۴

۴



 

 

۵

۵

  
  Ted Goossenنگوستد 

  

ســتاد در ادبيــات مــدرن و  اTed Goossenگوســن تــد 
معاصر ژاپني ست كه آثـار برخـي از نويـسندگان ژاپنـي از              

 ,، ايبوس ماسوجي   Shiga Naoya جمله شيگا نائويا

Ibuse Masuji   يو هــاروكي موراكــامHaruki 

Murakamiرا به انلگيسي ترجمه كرده است .  
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  )村上春樹: یبه ژاپن (ی موراکامیھاروک

  

 12زاده  ) (村上春樹: يبـه ژاپن ـ   (يموراكـام  يهاروك
 و خالق رمـان كافكـا       ي برجسته ژاپن  سندهينو) 1949 هيژانو

 يها  داستان. در ساحل و مجموعه داستان بعد از زلزله است        
 و  يي تـم تنهـا    ي و دارا  يستي ـ و سوررئال  يستي ـلياو اغلب نه  

  . استيگانگيازخودب
.  آمـد  اي ـ ژاپن به دن   وتوي در ك  1949 هي ژانو 12 در   يموراكام

در .  واسدا رفـت   يشي نما ي به دانشگاه هنرها   1968در سال   
 ازدواج كرد و به گفته خودش       وكوي با همسرش    1971سال  
ــدر آور ــ ي در هنگــام تماشــا1974 ســال لي  مــسابقه كي

 بـه   "به آواز بـاد گـوش بـسپار       "ش   كتاب ني اول دهي ا سبال،يب
 ي بـار جـاز در كوكوبـونج       كيدر همان سال    . ديسذهنش ر 

 رمانش به آواز باد گـوش  ني اول1979در سال   .  گشود ويتوك
 دي ـ جد سندهي ـ نو زهيبسپار منتشر شد و در همان سـال جـا         

 ـ (نبالي رمان پ  1980 كرد و در سال      افتيگونزو را در    نياول
در سـال   . را منتشر كـرد   ) ييقسمت از سه گانه موش صحرا     
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 يا   حرفـه  شهي را پ  يسندگي را فروخت و نو     بار جازش  1981
 ي گوسفند وحـش   بي، رمان تعق  1982در سال   . خودش كرد 

 ـ زهياز او منتشر شـد كـه در همـان سـال جـا               نومـا را    ي ادب
  . كردافتيدر
 يك ـي در نزدتـساوا ي بـه  شـهر كوچـك فوج   1984 اكتبر  در
 در سال   . نقل مكان كرد   اي به سنداگا  1985 و در سال     وتويك

 جهان را منتشر كرد اني و پابياي عجنيرزم، كتاب س 1985
  . را گرفتيچي جونزهيكه جا
 زي ـ ني كه گـاه بـه اشـتباه چـوب نـروژ          ،ي جنگل نروژ  رمان

در .  منتشر شـد ي از موراكام1987 در سال  شود، يترجمه م 
 نقـل مكـان كـرد و در دانـشگاه           نـستون ي به پر  1991سال  

 بـه شـهر     1993در سـال    .  پرداخـت  سي به تـدر   نستونيپر
 رفت و در دانشگاه هاوارد تفت به ايفرني كالالتيانتا آنا در اس

 را  يوري ـومي زهي جـا  1996او در سـال     .  مشغول شد  سيتدر
در .  را منتـشر كـرد     ينيرزمي رمان ز  1997گرفت و در سال     

  . به ژاپن بازگشت2001سال 

  
  برگرفته از ويکيپديای فارسی
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  شهرزاد

  HARUKI MURAKAMI هاروكي موراكامي

  Ted Goossenتد گوسن  : يسيترجمه از ژاپني به انگل

  گيل آوايي: ترجمه فارسي

  

  

  

  

  

 مانند ملكه شهرزاد در داستان هزار        او ،عشقبازيپس از هر    

 تعريـف  1هابـارا و يك شب، داستان عجيب و غريبي بـراي       

پادشاه، بنا نداشـت    برخلاف   هابارااگر چه   البته  . كرده است 
 بـا  هرچند تا صبح( كه بامداد همان شب سر از او جدا كند         

 تعريـف مـي كـرد      داسـتان  هابارا رايب). پادشاه هرگز نماند  
او از  كـه   فكر مي كـرد     هم  هابارا  . چون خودش مي خواست   

ن با مردي در چنان وقـت       ن در رختخواب و حرف زد     غلتيد
 هـم  و   خلسة پـس از عـشقبازي لـذت مـي بـرد      و بي حالي 

رامـش  آ هابـارا احتمالا براي اين كه دلش مي خواست بـه          
مـي  خانـه   در محبـوس  هـر روز مـي بايـست    ن او   چودهد  

  .گذراند
                                                 

1
 Habara  
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. ناميـده بـود   او را شهرزاد، روايتگر قصه،      هابارابراي همين،   
هابارا هرگز اين اسم را جلوي او به زبان نياورد اما در دفتـر              

بـا روان   . روزنگاريِ كوچكش، از او به همين نام ياد مي كرد         
سپس اصـل   . " شهرزاد امروز آمد   "نويس يادداشت مي كرد     

ماجراي آن روز را كه به سادگي، رازگونـه ثبـت مـي كـرد،               
اگر كسي آن را احتمالاً مـي   مطمئن مي شد از اينكه بعدها       

  .وردچيزي از آن سردرنمي آ، خواند

 نمي دانست كه داستانهاي او حقيقت يا ساختگي يـا           هابارا
 . بيان آن ممكن نبود. بخشي حقيقي و بخشي ساختگي ست

، تـصور و فـانتزي      واقعيـت كه مي گفـت در آن       داستانهايي  

 از آنهـا    هابارابراي همين هم    . محض با هم بنظر مي آمدند     
طوري لذت مي برد كه بچه هـا از داسـتان بـي پرسـشهاي               

 نهايتاً چه فـرق مـي كـرد         هابارابراي  . زياد، لذت مي بردند   
  اينكه داستانها حقيقت يا دروغ يا آميخته اي از هردو بودند؟

ه بـوده باشـد شـهرزاد هديـه اي بـود كـه داشـت                هر چه ك  
مهم نبود چه داسـتاني     . داستانهاي دلچسب تعريف مي كرد    

بود، شهرزاد به آن ويژگي خاصي مـي داد، صـدايش، زمـان             
شـهرزاد  . بندي اش، قدم زدنش، همه و همه بي نقـص بـود           

توجه شنونده اش را جلب مي كرد، از خـود بـي خـود مـي                
 سپس در . حدس و گمان وا مي داشتكرد، او را به تفكر، به 

 دلش مي خواسـت و دنبـالش        پايان، دقيقا همان چيزي كه    

 واقعيتهايي كه دور و برش مـي گذشـت   هابارا. بود، مي داد 
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 ماننـد  .حتي اگر يك لحظه هم بـود، فرامـوش مـي كـرد            را  
تخته سياهي كه با پارچة خيسي پاك شده باشد، نگراني ها           

بيش از آن چه كسي مي . دو خاطرات تلخش را پاك مي كر
در ايـن نقطـه از      آن هم   توانست انتظار بيشتر داشته باشد؟      

 ي فراموشي را بيش از هر چيـز ديگـر         هابارازندگي اش كه    
  .مي خواست

.  بزرگتـر بـود    هابارا سي و پنج ساله، چهار سال از         شهرزاد
هرچند يك پرسـتار نـام   ( زني خانه دار با دو بچه مدرسه رو     

 هر لحظه ممكن بود براي      اً كار بود و ظاهر    نويسي شده براي  
. شوهرش يك كارمند شركتي بود    ). كاري فراخوانده مي شد   

 بيـست دقيقـه بـا ماشـين فاصـله         هاباراخانه شان با خانـة      
. اينها همة اطلاعاتي بود كه او خودخواسته گفته بود        . داشت

درسـتي يـا نادرسـتي آن    تشخيصِ  هيچ امكاني براي     هابارا
بـه آن شـك     كه  نمي ديد   هم  يچ دليل خاصي    نداشت اما ه  

  . كند

 " پرسيده بـود   شهرزاد.  هرگز اسمش را نگفته بود     شهرزاد
 نه حتي يك بـار هـم        "دارد؟. دليلي ندارد كه نامم را بداني     

 را به اسم صدا زد هرچند البته مي دانست كه اسمش هابارا
شهرزاد عاقلانه از ناميـدن بـه اسـم، دوري مـي            . چه هست 

ي كه برايش ناخوشايند يا ناجور بود كه اسم به          طور. جست
  .زبانش بيايد
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 حداقل در ظاهر هيچ چيز مشتركي از نظر زيبايي          شهرزاد
مـي  اواسط ميانـسالي اش     به  . با ملكه هزار و يكشب نداشت     

در گوشـه    تا آن وقت نشانه هـاي چـين و چـروك             و  رسيد  
سـبك  .  عضله هايش ديده مـي شـد  هاي چشم و شل بودنِ   

، آرايش او و شيوه لباس پوشيدنش چندان به سـن      موهايش
و سالش نمي آمد اما به شكلي هم نبود كه موجب تحـسين     

قيافه اش چندان هم از جذابيت       . باشد و از آن تعريف كنند     
 نبود ولي صورتش حالتي دقيق شده داشت طـوري          هبي بهر 

پيامد چنين وضعيتي اين بـود      . كه به نوعي مبهم  مي نمود      
ه از كنارش در خيابان مي گذشتند يا در يـك           كه كساني ك  

آسانسور قرار مي گرفتند احتمالا توجهشان كمي به او جلب 
ده سال پيشتر شايد همچون زن جواني سـرزنده و          . مي شد 

در يـك نقطـه اي      . جذاب توجه كساني را جلـب مـي كـرد         
 و  ه بـود  اگرچه چنان توجهاتي در زنـدگي اش از بـين رفت ـ          

دوباره چنان  توجهاتي را دوباره بخود بنظر بعيد مي آمد كه 
  .جلب كند

روزهايي .  مي آمدهابارا هفته اي دوبار براي ديدن شهرزاد
بـدون  . كه مي آمد ثابت نبود ولي هرگز آخر هفته نمي آمد          

هميشه يك ساعت پيش از     . شك با خانواده اش مي گذراند     
 محـل موادغـذايي مـي       از سوپرماركت . آمدنش زنگ مي زد   

ماشـينش يـك   .  مـي آورد هابـارا ا ماشينش براي   خريد و ب  
. مزداي آبي كوچك بدون صندوق عقب اما با در پشتي بـود           
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يك مدل قديمي بود و يك فرورفتگي در سپر پشت داشـت            
ل  ماشـين را در مح ـ     .و چرخهايش سياه با نـوار سـفيد بـود         

رك مـي  براي همان خانه مشخص شده بود پـا       كه  پاركينك  
ا به جلوي در خانـه مـي آورد و          كرد و كيسه هاي خريدها ر     

 هابـارا . سپس از روزنه در نگاه مي كـرد       . زنگ در را مي زد    
قفل در را باز مي كرد و زنجير پشت در را از قلابش رها مي      

در آشـپزخانه  .  كرد و او را به داخـل خانـه فـرا مـي خوانـد      
موادغذايي خريداري شـده را دسـته بنـدي مـي كـرد و در               

چيزهايي كه بايـد در ديـدار       از   سپس  . يخچال مي گذاشت  
اين . مي كردمي خريد و مي آورد، فهرستي تهيه    بعدي اش   

كارها را بـا مهـارت و كمتـرين كـار اضـافي ، چيـزي مثـل                
  .كمترين حركت براي تمام كار، انجام مي داد

وقتي كارش را تمام مي كرد، هر دو نفر بي هيچ حرفـي بـه           
اختيار از  اي  ئي  اتاق خواب مي رفتند طوري كه جريان نامر       

 به سـرعت لباسـهايش را در مـي          شهرزاد. آنها گرفته باشد  

او .  مي پيوستهاباراآورد و هنوز بي حرف در رختخواب به    
هـر  . حرف مي زد  بندرت  در مدت عشقبازي شان     همچنين  

. دي كرد كه وظيفه اي را انجـام مـي دا      حركتش را طوري م   
سـيدن بـه    وقتي در عادت ماهانه بـود، از دسـتانش بـراي ر           

مهارت حرفه ايش بـه هابـارا       . فاده مي كرد  همان نتيجه است  
  .كه او يك پرستار واقعي ستگوشزد مي كرد 
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ب دراز مي كشيدند و حرف مـي        پس از سكس، در رختخوا    

 هابـارا  حرف مي زد و     شهرزاددقيق تر اينكه بيشتر     . زدند
گوش مي كرد گاه حرفي بجا مي گفت يا در مـورد خاصـي              

وقتي سـاعت چهـار و نـيم را      .  سوال مي كرد    ديگر يدر جاي 
به دلايلي، هميشه ( نشان مي داد، داستانش را قطع مي كرد

ــه اوج خــودش رســيده اســت  از ) بنظــر مــي رســيد كــه ب
رختخواب مي پريد و لباسهايش را جمع مـي كـرد و آمـاده        

مـي گفـت    . بايد به خانه مي رفت    . ترك كردنِ آنجا مي شد    
  .كه شام بايد آمده كند

 با او مي آمد، زنجير پشت در را رهـا مـي             ، تا كنار در   باراها
كرد و از لاي پرده او را مي ديـد كـه بـا مـزداي آبـي از راه                

در ساعت شـش شـام    . ماشين روي جلوي خانه دور مي شد      
زماني بعنوان . ساده اي آماده مي كرد و به تنهايي مي خورد       

ك ي ـآشپز كار مي كرد از اين رو برايش كاري نداشـت كـه              

  2پريربا شامش   .  كه داشت آماده كند    ي با چيزهاي  وعده غذا 
و پس از آن قهوه مـي نوشـيد         ) زدمي  هرگز لب به الكل ن    ( 

نگاه مي كـرد يـا      هم   3دي وي دي  كه در حال نوشيدن به      
كتابهاي قطور را دوست داشـت بخـصوص        . كتاب مي خواند  

ارهـاي   ك .مي فهميد كتابهايي كه بايد چند بار مي خواند تا         
كسي نداشت با او حرف     . زياد ديگري نبود كه انجام مي داد      

                                                 
2

 Perrierدنی گازدار نوعی آب مع  
3

 DVD 
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بدون كامپيوتر هم امكان . كسي نداشت به او زنگ بزند. بزند
هـيچ روزنامـه اي     .  مي داشـت   ينداشت به اينترنت دسترس   

بـراي  . (  نبود و هرگز تلويزيون هم تماشا نمـي كـرد          شبراي
كـه او   نياز به گفتن نبود     ). اين كار دليل خوبي وجود داشت     

  اگر به هردليلي ديدارهاي . نمي توانست بيرون برود

  . او كاملا تنها مي ماند، قطع مي شدشهرزاد

اگـر اتفـاقي مـي    .  در مورد آينده اش زياد نگران نبود     هابارا
 سخت خواهد بـود امـا يـك         " مي گفت د، فكر مي كرد     اافت

در يـك جزيـره متـروك       . جوري از پس آن بر خـواهم آمـد        
فكر مي كـرد، در يـك جزيـره متـروك هـست              ".نه. نيستم

 حـرف بزنـد يـا       شهرزادهرچند قادر نبود در رختخواب بـا        
  . او را از دست بدهدداستانبخش ديگردقيقتر 

 زماني كه همچنـان بـا هـم در رختخـواب بودنـد،              شهرزاد
 يـك   "بودممكنده  ماهي  من در زندگي پيشين يك      "گفت،  

ب شـمال در  نظر ساده و مستقيم بود طوري كه بگويـد قط ـ  

اهي  هـيچ دركـي از اينكـه م ـ        هابـارا . دورهاي شمال است  
بسيار كمتـر از چيـزي      .  چگونه موجودي بود، نداشت    مكنده

پس نظر خاصـي در بـاره ايـن         . كه يكي بنظر مي رسيد بود     
  .موضوع نداشت
 چطور يك قـزل  ماهي مكنده مي داني يك  "شهرزاد پرسيد 

  "آلا را مي خورد؟
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مـاهي  ل بار بود كـه مـي شـنيد          در حقيقت او  . نمي دانست 
  . قزل آلا مي خوردندهاي مكنده 

براي همين ويژگي شان    .   آرواره ندارند  ماهي هاي مكنده   "
   ".ندمتفاوت ،از ديگر مارماهي ها

  "آرواره دارند؟مارماهي ها تعجب آور است؟ "

  " تا حالا يكي از آنها را نديدي؟" شگفت زده گفت شهرزاد
 مارماهي مي خورم ولي هرگز دقت        حالا و از اين پس هم      "

  ".نكردم كه آرواره دارند يا نه
به يك آكواريوم يـا     . خوب يك وقت دقت كن ببين     .  خوب "

 معمـولي آرواره و دنـدان        هـاي  مارماهي. جايي مثل آن برو   
دارند ولي ماهي مكنده فقط مي مكد طوري خودشان را بـه   

حالـت  صخره هاي ته رودخانه يا درياچه مي چسبانند و بـه     
شناور مي مانند و مانند علفهاي هرز داخـل آب تكـان مـي              

  ". خورند

 دسته اي از ماهي هاي مكنده را تجسم كرد كـه تـه              هابارا
صحنه بنظر طوري مي آمـد      . درياچه اي  در نوسان هستند     

مـي  . كه با واقعيت همخواني نداشت هرچنـد واقعيـت بـود          
  .غيرواقعي باشندخيلي هم مي توانست كه دانست 

 ماهي هاي مكنده طوري كه ميـان علفهـاي هـرز تـه آب         "
سـپس  . منتظر مي ماننـد   . پنهان شده اند، زندگي مي كنند     

وقتي يك قزل آلا از بالايشان عبور  مي كند، به بدن آن مي 
چسبند و با مكنده هاي خود به بـدن قـزل آلا سـفت مـي                
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 چيزهايي بشكل زبان بـا دندانـه هـا          ،داخل مكنده ها  . شوند
كه به شكم قزل آلا چسبيده جلو و عقب مـي رونـد      هستند  

 آنهـا شـروع بـه     شود سـپس  تا وقتي كه سوراخي در آن باز        
  .خوردنِ ذره ذرة گوشت قزل آلا مي كنند

  "بودم دوست ندارم يك قزل آلا " گفت هابارا
  (  در زمان رومي ها، آنها ماهي هاي مكنده را در استخرها"

رده هاي مغـرور را در آن مـي   ب. ندد پرورش مي دا) م–آبگيرهـا   
  ".انداختند و ماهي هاي مكنده آنها را زنده زنده مي خوردند

خوشش نمي آمد كه بردة رومي هـا         فكر مي كرد كه      هابارا
  .هم مي بود

 اول بار كه ماهي مكنده ديدم زمان مدرسه " گفت شهرزاد
 چگونـه   وقتـي شـرحِ   . ابتدايي و يك سفر بـه آكواريـوم بـود         

بايـد   دانستم كه در زنـدگي پيـشين         ،ا خواندم نها ر زيستن آ 
منظورم اين است كـه در واقـع مـي          . بوده باشم يكي از آنها    

 بـه صـخره اي چـسبيده، در ميـان           –م  بيـاور توانستم بيـاد    
ديدم كه  مي  علفهاي هرز ديده مي شدم و قزل آلاي چاقي          

   .بالاي سرم در حال شنا كردن بود
  " بياوري؟ خوردنشان را هم مي توانستي بخاطر"
  "نمي توانستم.  نه"

اين همة خـاطرات   ولي  .  جاي خوشحالي ست   " گفت   هابارا
از زندگي پيـشينت كـه يـك مـاهي مكنـده بـودي، در تـه                 
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اسـت كـه مـي      رودخانه اي جلو و عقب تاب مي خـوردي،            
  "وري؟بيابخاطر تواني 

 خـاطرات زنـدگي پيـشين كـه همينطـور           " گفت   شهرزاد
 شانس داشته باشي، جرقـه اي از         اگر ". ندبيادآوردني نيست 

مانند ايـن اسـت كـه       . چيزي كه اتفاق افتاده بياد مي آوري      
تو مي .  يك نگاه گذرايي از سوراخ كوچكي در ديوار بياندازي

  "تواني چيزي از زندگي پيشينت بياد بياوري؟

 حقيقت اين بود كه     ". را حتي يكي اش  نه  .  نه " گفت   هابارا
 فكر نكرده مي داشت، پيشتر او هرگز بصورتي كه زندگي اي

  .بوداز زندگي اكنونش پر او . بود
رو بـه   .  با اين حال ته درياچه خيلي تر و تميز مـي نمـود             "

، تماشا كردن ماهي اي كه      به صخره چسبيده  پايين با دهان    
زماني يك مـاهي قـزل آلاي واقعـا         . از بالاي سر مي گذشت    

م  عظـي ي بـه شـكل سـياه     غـذاي  يك   .ديدممي  بزرگي هم   
الجثه اي كه مانند يك سفينه فـضايي در جنـگ سـتارگان             

و پرندگان سفيد بـا منقارهـاي تيزكـه از آن زيرماننـد              . بود
  " بودند.ابرهاي سفيد شناور درآسمان بنظر مي آمدند

  "تو همه اين چيزها را حالا هم مي تواني ببيني؟"

ب، همـه   نـور ، جريـان آ     .  روشـن   مثل روزِ  " گفت   شهرزاد
ي تــوانم حتــي در حافظــه ام بــه آن زمــان گــاهي مــ. چيــز

  ".برگردم
  "آن وقت به چيزي كه داشتي فكر مي كردي؟"
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  " آره "
  " ماهي هاي مكنده به چه فكر مي كنند؟"
 كه بفكر ماهي هاي مكنده   ي ماهي هاي مكنده به چيزهاي     "

 مانند موضـوعات    يموضوعاتدرباره  . مي رسد، فكر مي كنند    
ماننـد مـاهي هـاي      هـا   ي  ماهي هاي مكنده، در اصـل خيل ـ      

متعلق . براي چنان فكرهايي كلمات وجود ندارند     . مكنده اند 
 مـادر مانند زماني است كه ما در رحم . به دنياي آب هستند  

آنجا به چيزهايي فكر مي كرديم ولي نمي توانـستيم          . بوديم
. بــه زبــاني كــه در آنجــا اســتفاده مــي كــرديم بيــان كنــيم

  "درست؟
يزهاي در رحم را بياد بيـاوري كـه   نمي تواني چ!  صبر كن "

  "چگونه بودند؟

تو .  يقيناً " سرش را بالا آورد تا بهتر ببيند و گفت           شهرزاد
  "نمي تواني؟

  ".نمي توانم.  نه" گفت هابارا
  "حم خواهم گفتر پس گاهي به تو در باره زندگي در "

ثبـت كـرده    در دفتر روزنگـاري اش   هابارادر مورد آن روز،     
  ."ماهي مكنده، در زندگي پيشين شهرزاد، "بود

شك داشت از اينكه هر كسي از چنان زندگي اي آمده باشد 
  .معني كلمات آن را مي فهميد

وقتـي  .  را چهار ماه پيش ديده بود      شهرزاد اولين بار    هابارا
شهرستاني در شمال توكيو منتقل شـده  در به اين خانه، كه  
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 بـرايش    بعنوان يك رابـط پـشتيباني كننـده        شهرزادبود و   
از آنجايي كه نمـي توانـست بيـرون بـرود،           . تعيين شده بود  

غـذايي و   مـواد   نقش شهرزاد اين بود كه برايش خريـدهاي         
. ديگر چيزهايي كه مورد نيازش بود بخرد و به خانـه بيـاورد     

 چـه   هابـارا  همچنين حواسش بـه ايـن بـود كـه            شهرزاد
كتابهايي دوست دارد بخواند يـا چـه سـي دي هـايي مايـل       

 دي وي دي   مجموعـه اي از      شـهرزاد بعلاوه  .  بشنود است

 براي پذيرفتن چيزهايي كه     هابارا هرچند   -انتخاب مي كرد  

  . انتخاب مي كرد، مشكل داشتشهرزاد

سيد، بعنوان اولين نشانة از      ر هاباراپس از اينكه    يك هفته     

 هاباراوقتي كه   .  او را به رختخواب برد     شهرزاد بخود،   اتكاء

 هابـارا . مها روي ميز كنار تختخواب بودنـد      آمده بود، كاندو  

 اسـت يـا     شـهرزاد فكر كرد كه سكس هم يكي از وظايف         
شايد فعاليتهاي پيشتيباني اش اين بود كه از آنهـا اسـتفاده          

 هابارا بود شهرزادهر چه كه بود و هر چه كه انگيزه . كنند
هر چه كه پيش آيد، برخورد كرد و هر پيـشنهادي           به گونة   

  .خالفتي پذيرفترا بي هيچ م
سكسِ آنها نه يك الزام حتمي بود نه يك كـاري كـه در آن      

شهرزاد بنظر حالت آمـاده بـاش       . ه باشد حس دلبخواهي بود  
. داشت و مي گذاشت تمايل و خواستهايشان نيز بيشتر شود         

بـيش از  درست مانند راننده اي كه نمي خواهـد شـاگردش         
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ن وجـود،   بـا اي ـ  . حد در مورد رانندگي اش هيجـانزده شـود        
عشقبازي كردن طوري نبـود كـه بـشود بـه آن يـك عمـل             

كاملا هـم يـك كـار حرفـه اي          .  احساساتي و شهواني گفت   
يا حداقل اينكـه    ( مانند يكي از وظايفش آغاز شده بود      . نبود

ولي در يك نقطه معيني شهرزاد ) چيزي شديدا مشوقانه بود
بنظر رسيد فقط در يك شـيوه مشخـصي بـدن او واكـنش              

 مـي   هابـارا .  طوري كه از آن لذت مي برد       –مي داد   نشان  
شيوه اي كه . توانست اين را  يك كار ظريف و حساس بنامد 

 هم هابارا واكنش نشان مي داد، واكنشي كه       شهرزادبدن  

 حيـوان  هابـارا گذشـته از همـه   . از آن خوشش مـي  آمـد       
وحشي اي زنداني شده در يك قفس نبود بلكـه انـساني بـا              

بود و سكس بـرايش يـك هـدف محـض           احساسات خودش   
بـا ايـن حـال      . جسمي بود كه برآوردنِ اميـال خـود او بـود          
 دانست و اينكه شهرزاد رابطه جنسي شان را يك وظيفه مي  

ي از زندگي شخصي شهرزاد بـود؟  اين رابطه تا چه حد بخش   

  . نمي توانست بگويدهابارا

  اغلب احـساس  هابارا.  چيزهاي ديگر هم بودو اين حقيقت 

مـثلا  .  را بـسختي درك مـي كـرد        شهرزاد خواسته هاي    و
. شهرزاد بيشتر وقتها شورتهاي نخي گشاد به تـن مـي كـرد    
شورتهايي كه معمولا زنان خانه دار در سنين سيِ شان مـي       

 هاباراهرچند اين هم يك جور حدس و گمان براي          . پوشند
بود چون تا آن وقت هيچ رابطه اي با زنان خانه داري كه در 
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هرچند شهرزاد روزهـايي    .  سن و سالي باشند، نداشت     چنان
هابارا چرايي اين   . پوشيدهم مي   شورتهاي رنگي حاشيه دار     

  .داد، نفهميده بودمي كار يعني تغييري كه شهرزاد 
 كرده بود درحقيقت عشقبازي     چيز ديگري كه هابارا را گيج     

و داستان گوييِ شهرزاد بود كه داستانها را بسختي مي          شان  
. هميد كدام در كجـا تمـام شـد و از كجـا شـروع شـد         شد ف 

 هرگز چنين چيزي را پيشتر تجربه نكرده بود هرچند    هابارا
هابـارا  . شهرزاد را دوست نداشت و سكس هم همينطور بود        

جسماً با شهرزاند شديدا پيوند داشت امـا همـه اينهـا گـيج             
  .كننده بود

 ـ         د، روزي شهرزاد همچنانكه در رختخواب دراز كـشيده بودن
 وقتي كه شروع به اشغال خانـه هـاي خـالي كـردم              "گفت  

  ). م–منظور خانة متروكي كه بي اجازه اشغال مي شود ( نوجوان بودم 

  - هميشه همينطور بود وقتي مي خواست داستان بگويـد         –
   .حرفي براي گفتن نداشتهابارا 

  " تا حالا دزدانه وارد خانه كسي شدي؟"شهرزاد پرسيد
  " فكر نمي كنم"خشكي جواب دادهابارا با صداي 

  "به آن عادت مي كني. ي يك بار اين كار را بكن"
  "ولي غير قانوني ست"
  ".خطرناك است اما با اين حال انجامش مي دهي.  احمق"

  .هابارا ساكت منتظر ماند تا شهرزاد ادامه دهد
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 است كه در خانه كسي  اين جالب ترين چيز"شهرزاد گفت  
هيچ صدايي .  سكوت كامل. ن نيستباشي كه هيچ كس در آ

. طوري ست كه انگار ساكت ترين جاي جهان اسـت         . نيست
وقتـي  .  هر حال به من دست مي دهد   اين حسي ست كه به    

سكوت محـض مـي كـنم زنـدگي ام          م و   كف اتاق مي نشين   
. در من تـداعي مـي شـود        زمانيكه ماهي مكنده بودم،   مانند  

بـه تـو   ه بـودم،  درباره اينكه در زندگي پيشينم ماهي مكنـد   
  "درست است؟. گفتم

  "گفتي.  بله"
كه اندام مكندة ام به صخره زير آب        . درست همينطور بود     "

. نددچسبيده، و بدنم بالاي سر به جلو و عقب تكان مي خور          
در سكوت محض   همه چيز   . من مانند علفهاي هرزِ دور و برِ     

هرچند شايد بخـاطر اينكـه گـوش نداشـتم بنظـرم            .  بودند
روزهاي آفتابي، نورها مانند تيرهاي پيكـان       . ي آمد سكوت م 

از بالاي من  مـاهي هـا بـه          . از سطح آب به پايين مي زدند      
و حافظه ام خالي از هر فكري . همه رنگ و همه شكل بودند  

ابـري امـا    . افكاري غير از افكار ماهي هاي مكنـده بـود         . بود
  .جاي بسيار جالبي بود كه در آن باشي. خيلي خالص بودند

سـرخود وارد   شهرزاد شرح داد نخستين بار كه خانـه اي را           
 وقتي بود كه در سن جواني در دبيرستان بود و سر يك             شد

اگر چه پسر . پسر جوان در كلاسش درگيري شديدي داشت
بلند قد و موي كوتاه     . چنان نبود كه بخواهي جذابش بنامي     
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 بازي مي كرد ه، دانش آموز خوبي كه در يك تيم فوتبالشد
و شهرزاد شديدا به او جذب شده بـود امـا ظـاهرا او دختـر                
ديگري در كلاسش را دوست داشت و بـه شـهرزاد تـوجهي             

 شـهرزاد   از علاقة  براي اين بود كه      شايددر حقيقت   . نداشت
هر چه بود، شهرزاد نمي توانست او را از فكر         . آگاهي نداشت 

از خـود   حتي فقط ديدن پسر، شـهرزاد را        . خود بيرون كند  
گاه چنان مي شد كه انگار داشـت پرتـاب          . ي خود مي كرد   ب

احتمالا اگر كاري درموردش نمي كرد فكر مي كرد        . مي شد 
اما فكرش را هـم حتـي نمـي كـرد كـه بـه               . مي شد ديوانه  

  .عشقش اعتراف كند
از جايي .  يك روز، شهرزاد مدرسه نرفت و به خانة پسر رفت 

ه پيـاده راه    كه  خودش زندگي مي كرد حدود پـانزده دقيق ـ         
شهرزاد از پيش وضعيت خانوادگيِ پسر را بررسي كرده         . بود
مادرش در يك مدرسه شهرِ نزديك زبان ژاپني تدريس         . بود

چند پدرش كه در يك شركت سيمان كار مي كرد . مي كرد
خواهرش . در يك حادثة رانندگي كشته شده بود      سال پيش   

 معنـي بـود   اين بدان. دانش آموز سالهاي اول دبيرستان بود     
   . كه روزها كسي در خانه شان نبود

شـهرزاد زيـر تـشك      . بدون تعجب، درِ خانه شان قفـل بـود        
يقينا يك كليد زير آن .  دنبال كليد گشت جلوي در،زيرپاييِ

  . بود
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كوچكي مثل آنجا، محلـه اي سـاكت و آرام، عمومـا            در شهرِ 
تـشكچه    جرايمي رخ نمي داد و يك كليد يدكي اغلب زير          

  .ايي جلوي در گذاشته مي شدزيرپ
منتظر ماند تا اطمينان حاصل . براي اطمينان، شهرزاد در زد

به خيابان نگاه كرد تا     . كند كه پاسخي از داخل خانه نيست      
در را باز كرد و  وارد       . مطمئن شود كه كسي او را نمي بيند       

.  كفـشهايش را در آورد    . در را دوباره از داخل قفل كـرد       . شد
در يك كيسه پلاسـتيكي گذاشـت و آن را در           كفشهايش را   

  سپس نوك پايي از پله ها به طبقه . كوله پشتي اش جا داد
  . دوم رفت

اتاق خواب او همانطور كه تصورش را مي كرد،  در آن طبقه 
در قفـسه هـاي     . تختخوابش با دقت مرتـب شـده بـود        . بود

روي .  بـود  دي سـي كتاب، يك ضبط صوت استرئو با چند        
مي با يك عكس از تيم فوتبال بارسلونا بود و كنار    ديوار تقوي 

تـابلوي بـزرگ    ( آن چيزي نبود جز اينكه شـبيه يـك بـانر            
فقط . عكسي نبود. پوستر نبود.  تيم ورزشي بود) م–تبليغي  

يك پرده سـفيد جلـوي   . ديواري به رنگ كرم رنگ شده بود     
. همه چيز سرِ جايش بـود . اتاق مرتب بود  . پنجره آويزان بود  

اتاق از شخصيت   . ابها پخش شده، پوششي كف اتاق نبود      كت
يا مادري كـه خانـه را چنـان         . دقيق ساكن آن نشان داشت    
همـين شـهرزاد را     . ود يا هـر  . مرتب و منظم نگه مي داشت     

اگر اتاق در هم و برهم بـود كـسي متوجـة             . عصبي مي كرد  
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٢۵

با . نامرتب كردنِ جزئي اي كه او مرتكبش مي شد نمي شد          
 در عين حال با همة تميزي و سادگي اتاق، نظـم            اين وجود 

چنانكه از او خوشـش مـي       . كاملش، او را خوشحال مي كرد     
  .آمد 

روي صند لي پشت ميز تحريـر       لحظه اي   شهرزاد خم شد و     
 اينجاسـت كـه     "شهرزاد قلبش مي زد و فكـر كـرد        . نشست

 وسـايلِ روي ميـز را يكـي يكـي            "هرشب مطالعه مي كنـد    
بو كرد، روي لبانش را تانش گرداند، آنها برداشت، ميان انگش  

مــدادش، قيچــي اش، خــط كــشش، ماشــين . نگــه داشــت
 پيش پا افتاده ترين چيز برايش پرارزش مي نمود     -دوختش

  .چون مالِ او بود
كشوي ميـز او را بـاز كـرد و بـدقت محتـواي داخـل آن را                  

بالاترين كشو به دو بخش قسمت شده بود هـر          . وارسي كرد 
وچكي داشــت كــه چيزهــاي  پراكنــده و قــسمت طبقــه كــ
ــود ــا ب ــاي   . يادگاريه ــود و دفتره ــر ب ــي بزرگت ــشوي دوم ك

در حاليكه يكي در پـايينِ  .كلاسهايي كه مي رفت در آن بود      
پر از كاغذهاي كهنه، دفترچـه      ) گوُد ترين كشو   ( -همه بود 

تقريبا همه چيـز يـا بـه    . هاي يادداشت و اوراق امتحاني بود   
شهرزاد اميدوار بود   . ا به تيم فوتبال   مدرسه مربوط مي شد ي    
يك يادداشت روزانه، يا نامه     شايد -چيزي شخصي از او بيابد    

نـه  .  اما ميز تحريز هيچ چيز از آن دسـت نداشـت           –هايش  
. براي شهرزاد كمي غيرطبيعي بنظـر آمـد       . يك عكس حتي  
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آيا غير از مدرسـه و فوتبـال، چيـز ديگـري در زنـدگي اش                
   م همـه چيـز شخـصي اش را جـايي      تمـا  نداشت؟ يا با دقت

پنهان كرده بود جايي كه هيچ كـس نمـي توانـست بـه آن               
  دست يابد؟

شهرزاد هنوز روي صندلي پشت ميز تحريـر نشـسته بـود و             
بـراي  . چشمش روي دستنوشته ها، وراي كلمات مي گشت       

آرام كــردن خــود، از صــندلي بلنــد شــد و روي كــف اتــاق 
. سكوت محـض بـود    در اطرافش   . به سقف نگاه كرد   . نشست

  .كنده بازگشتمبه اين ترتيب، او به دنياي ماهي 
 همه كاري كه كـردي همـين بـود كـه وارد             "هابارا پرسيد   

  "اتاقش بشوي و وسايلش را بگردي و كف اتاق بنشيني؟
چيزي از او مي  . چيرهاي ديگري هم بود   .  نه "شهرزاد گفت   

وز بـا  چيزي كـه او هـر ر  . خواستم كه با خود به خانه بياورم     
بود نولي آن چيزي . خودش مي برد و به بدنش مي چسباند   

يكـي از   رو  از اين ـ . كه از دست دادنش برايش مهم مـي شـد         
  ".مدادهايش را دزديدم

  " فقط يك مداد؟"
يك  دزديدن ما ا.كه استفاده مي كردرا يكي از آنهايي .  بله"

مي رسـاند   اين كار فقط او را به اين نتيجه         . كافي نبود  چيز
در حقيقت كـاري كـه كـرده        . ده است دزديده ش كه چيزي   

گذشته از همة اينهـا مـن دزد عـشق          . بودم معلوم نمي شد   
  "بودم
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  " دزد عشق؟"هابارا از اين عنوان خوشش آمد 
 براي همين تصميم گرفتم نشانه اي در آنجا بگـذارم كـه             "

بيانِ اين كه كارم يك دزدي سـاده  . ثابت مي كرد آنجا بودم   
اما چه چيزي مي توانستم جا . ودبمبادله نبود بلكه يك جور 

در سـاك خـودم و   . بگذارم؟ هيچ چيز به فكرم نمـي رسـيد       
به خودم  . جيبهايم گشتم  اما چيزي مناسب نتوانستم بيابم       
سـرانجام  . نهيب زدم كه چرا چيزي مناسب با خودم نداشتم    

، البتـه يـك تـامپونِ اسـتفاده      4تامپونتصميم گرفتم يـك     
. يكي اش،  را جـا بگـذارم       نشده و هنـوز در پوشـش پلاسـت        

بـراي همـين تـامپون بـا خـود          . عادت ماهانه ام نزديك بود    
جايي كـه   . آن را در انتهاي كشوي پاييني قرار دادم       . داشتم

. از اين كارم خيلي خوشـحال بـودم       . پيداكردنش سخت بود  
حقيقت اينكه يكي از تامپونهاي من در كشوي ميـز او قـرار        

ي، خـونريزي ماهانـه ام   شايد بخاطر همين خوشـحال  . داشت
  . بلافاصله پس از آن شروع شد

شايد همـين   . هابارا فكر كرد مبادله يك مداد با يك تامپون        
روز مـي   چيزي بود كه بايد در دفتر روزنگاري اش براي آن           

 دوست داشت ببيند اين     "تامپون. مداد.  دزد عشق  ". نوشت
  !چيزها به كجا مي كشيد

بيـشتر از آن    . در خانه اش بودم    فقط تقريبا پانزده دقيقه        "
اولين تجربه ام از رفتن به يك خانه بود         . منمي توانستم بمان  
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.  كـسي بيايـد   ،و مي ترسيدم در حاليكه داخـل خانـه بـودم          
خيابان را وارسي كردم مطمئن شوم كه كسي نيست، از در            
 بيرون آمدم، آن را قفل كردم و كليد را زير تشكچه زيرپايي           

سه رفتم و مداد ارزشمند را با       سپس به مدر  .  گذاشتم دم در 
  .خود حمل مي كردم
بـه زمـان گذشـته    .   به آن ساكت شـد شهرزاد با نگاه كردن  

تصور مي كرد چيزهايي     ي چيزهاي مختلف  شت دا رفته بود و  
  .كه بعدا يكي يكي برايش پيش آمده بود

   آن هفته، شادترين "سكوتي طولاني، گفت  ازشهرزاد پس
مدادش هيجانزده چيزهايي در دفتـر      با  . هفته زندگي ام بود   
 بـه گونـه ام   . بوسـيدم  .آن را بـو كـشيدم     . يادداشتم نوشـتم  

گاهي حتي در دهانم بردم     .  ميان انگشتانم تاب دادم    .ماليدم
البته برايم دردنـاك بـود كـه هرچـه بيـشتر مـي              . و مكيدم 

كوتاه مـي شـد     هم  نوشتم بيشتر كوتاه مي شد البته خيلي        
 مي خواستم مي كردم هروقت    فكر  . نمي توانستم كاري كنم   

آنجـا  . به خانه اش مي رفتم و يك مداد ديگر برمـي داشـتم    
ــداديِ روي   ــدادهاي اســتفاده شــده در جام دســته اي از م

و . اصلا نمي فهميد كـه يكـي كـم شـده اسـت            . ميزش بود 
احتمالا هنوز نفهميده بود كه يك تامپون تة كشوي ميزش          

 -انزده مي كـرد   اين كارم مرا بينهايت هيج    . جاداده شده بود  
ديگـر  . در كمر پايينم يك حس عجيبـي حـس مـي كـردم            

ناراحتم نمي كرد از اينكه در دنياي واقعي تـوجهي بـه مـن       
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آگاه بود و به من نگاهي نمـي   حضورم  حتي وقتي از    نداشت  
 بخـشي از    –چون در نهان چيزي از او در خود داشتم          . كرد

  "او طوري كه بود
درسه در رفت و دومين بار به       ده روز بعد شهرزاد دوباره از م      

ماننـد دفعـه پـيش،      . ساعت يازده صبح بود   . خانه پسر رفت  
برداشـت و در  را بـاز        دم در   كليد را از زير تـشك زيرپـايي         

زاد اولـين كـاري     شهر. دوباره اتاقش مرتب و منظم بود     . كرد
ت داش ـكـردن   كه هنوز خيلي براي استفاده      كه كرد مدادي    

 سـپس بـا احتيـاط       . در كيفش گذاشت    را انتخاب كرد و آن   
روي تخت دراز كـشيد، دسـتانش را روي سـينه اش جمـع          

ايـن رختخـوابي بـود كـه او         . كرد و به سقف چشم دوخـت      
اين فكر باعث شد قلبش شديدتر بزند و        . هرشب مي خوابيد  

ريـه  . رده براي نفـس كـشيدنِ عـادي، مـشكل دا          دريافت ك 
هايش از هوا پر نمـي شـد و حنجـره اش ماننـد اسـتخوان                

  .ده ، هر نفس كشيدن را برايش دردناك مي كردخشك ش
ا مرتـب كـرد و كـف    از رختخواب بيرون آمد و آن ر     شهرزاد  

بـه سـقف    .  كه دفعه اول كرده بود     كاري همان. اتاق نشست 
 بـراي رختخـواب او هنـوز آمـاده       "بخودش گفـت  . نگاه كرد 
  ".حد سنگين استاز برخورد با آن برايم بيش . نيستم

دفتــر . در آن خانــه گذرانــدايــن بــار شــهرزاد نــيم ســاعت 
ــشو در آوردياددا ــت او را از ك ــشا. ش ــشتميان ــاب . ن گ كت
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مـاني   ، ر 5كوكـورو درباره  . گزارشي پيدا كرد و آن را خواند      

 ن بـود كـه كـار خوانـدني اش در آ      6ناتسومه سوسكياثر  
دستخط او زيبا بود چنانكه  از هر دانش آمـوز           . تابستان بود 
نـه اشـتباهي يـا از قلـم         . ت كلاس  انتظار مي رف     درسخوانِ

چـه چيـز    . نمره آن  عالي بـود     . افتادگي اي در جايي داشت    
ديگري مي توانست باشد؟ هر آموزگاري با چنان قلمي با آن 
زيبايي، بطور خودكار يك عالي مي داد چه خوانـدن خطـي            

  .خوشش مي آمد يا نمي آمد
شهرزاد در كشوي لباسهاي او،  لباسها را بترتيـب از لبـاس             

لباس فوتبالش را وارسي     . ر، جورابها، پيراهن ها و شلوارها     زي
خـودش آنهـا را تـا       .  دار و فرسوده نبـود     ههيچ چيز لك  . كرد

كرده بود؟ يا به احتمال زياد مادرش براي او انجام داده بود؟   
نسبت به مادرش كمي حسادتش شد كه مي توانـست ايـن            

  .چيزها را هر بار و هر روز انجام دهد
همه آنها .  شد و لباسهاي داخل كشو را بو كشيدشهرزاد خم 

. فتـاب را مـي داد     ة در آ  بوي تازه شسته شده و خشك شـد       
يك تي شرت گشاد خاكستري را برداشت بازش كـرد و بـه             

امكـان داشـت كـه قطـره اي از عـرق            آيـا   . صورتش فـشرد  
به هر حـال    . زيربغلش باقي مانده باشد؟ ولي هيچ چيز نبود       

مـي  . حالت نگه داشت، آن را بو كشيد  مدتي آن را به همان      
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ولـي خيلـي    . خواست تي شرت را بـراي خـودش نگـه دارد          
لباسـهاي او مرتـب و مـنظم        .  بود )م-مخاطره آميز -خطرناك(ريسكي
. او يا مـادرش از نبـود تـي شـرت آگـاه مـي شـد                . شده بود 

. شهرزاد با دقت آن را تا كرد و در جـاي خـودش برگردانـد              
وچك كه مانند توپ فوتبال بود      بجاي تي شرت يك نشان ك     

بنظر مي آمـد  . نشان را در يكي از كشوها پيدا كرد . برداشت
شك داشت كه   . اشدتاريخ مربوط به كلاسهاي مدرسه اش ب      

در حداقل ترين حالت ممكن، فكر مـي        . متوجه آن مي شد   
كـشوي  . در حاليكه شهرزاد آن را داشـت      . كرد گم شده بود   

  ديد . د ببيند تامپون بود يا نهپاييني ميز تحرير را وارسي كر
  .كه هنوز سرجايش است

شــهرزاد ســعي كــرد تــصور كنــد وقتــي مــادرش آن را در  
چه فكر مي كرد؟  آيـا از او        . كشويش مي يافت چه مي كرد     

توضيح مي خواست كه بگويد يك تامپون در كشوي او چـه            
يا پيدا كـردن تـامپون را بـصورت يـك راز پـيش           ؟  ردمي ك 

 خـودش را در پـستوي        بـد  ت؟ و تصورِ  خودش نگه مي داش   
ذهنش نگه مي داشـت؟ شـهرزاد اصـلا نمـي دانـست ولـي               
. تصميم گرفـت تـامپون را در همانجـايي كـه بـود بگـذارد              

  .ش بودي ارََسذشته از همه اين اولين نشانه گ
شهرزاد براي يادمان دومين ديـدارش از آن خانـه، سـه تـار         

ا را كنـده و  شب پيش از آن، موه. مويش را در آنجا گذاشت  
در يك پلاستيك پيچيده و در يك پاكت نامه بـسته بنـدي         
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آن وقت پاكت را از كيف خـودش        . كرده و كنار گذاشته بود    
در آورد و آن را لاي يكي از دفترهاي رياضـي در كـشويش              

 نـه   ،سه تار مو صاف و سياه بودند نه چنـدان دراز          .  گذاشت

 ان دي هيچ كس نمي توانست بدون آزمايش     . چندان كوتاه 

، بفهمد از چه كسي بود اگر چه بروشني پيدا بـود كـه              7اي
  .موي يك دختر بود

شهرزاد خانه را ترك كرد و مستقيم به مدرسه رفـت و سـرِ              
 يك بار ديگـر بـراي ده روز         .وقت به كلاس نيمروزش رسيد    

فكر مي كـرد كـه او تـا آن حـد مـال              . خوش به حالش بود   
داشـت،   ر مي تـوان   ولي همانطور كه انتظا   . خودش شده بود  

همـانطور  . دواين كارهاي زنجيروار بدون حادثه تمام نمي ش       
كه شهرزاد گفته بود، خزيدن به خانه مردم  شـديدا اعتيـاد             

  . آور است
در اين نقطه از داستان، شهرزاد به ساعت كنارش نگاه كـرد            

 دقيقه نيمروز بود طوري كه با خودش حرف 4:32و ديد كه 
 از رختخواب بيـرون آمـد و شـورت          ".بايد بروم "بزند گفت،   

 بست، شـلوار جيـنش را       گشادش را پوشيد، سينه بندش را     
كاموايي آبي تيره نايكـه را  سـرش گذاشـت         ي  پوشيد و كلا  

سپس دستش را در دستشويي شست و موهـايش را بـرس             
  .بي اش رفتآكشيد و با ماشين مزداي 
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٣٣

در .  هيچ كـار خاصـي نداشـت انجـام دهـد           ،هابارا تنها شده  
واب دراز كشيد و بـه مـاجراي داسـتاني كـه شـهرزاد         رختخ

.  ذره ذره شروع به فهميدنش كرد      .برايش گفته بود فكر كرد    
فكر مي كرد داسـتان بـه كجـا    . مانند گاوي كه نشخوار كند  

ختم مي شد؟ مانند همه داستانهاي شهرزاد هيچ دركـي از           
برايش سخت آمد كه شهرزاد را . آنها نداشت كه چه مي شد     

آن وقـت بلنـد و      آيـا   . ط دانش آمـوزي تـصور كنـد       در شراي 
باريك بود و رها از گوشت شل و آويزان بود؟ لباس مدرسه،            

  جورابهاي سفيد، موهايش بافته شده بود؟
را كنـار   شـام   درست كردن   هنوز گرسنه اش نبود از اين رو        

فقط . گذاشت و به كتابي كه مشغول خواندنش بود پرداخت        
 خزيدن بـه    ، تصوير شهرزاد  .نمي توانست تمركز داشته باشد    

اتاق همكلاسي، چهـره در پيـراهن او فـرو بـردن، در ذهـن               
بي قرار بود بداند بعـد  . هابارا هنوز بيش از حد تازگي داشت  

  .چه اتفاقاتي مي افتاد
. رفتنِ بعديِ شهرزاد به خانه همكلاسي اش، سه روز بعد بود

كيـسه هـاي كاغـذي      مثل هميـشه ،     .  هفته بود  پس از آخرِ  
بـه غـذاهاي در    .  پر از خوارباري كه خريده بـود، آمـد         بزرگ

يخچال نگاه كرد و هر كدام كه تاريخ مصرفش گذشته بـود            
را عوض كرد و بطريها و قوطي هاي خواركي و ادويـه هـا را             
وارسي كرد ببيند كه در حال تمام شدن نبودند و فهرسـتي            

 را در پريربطريهاي نوشيدني . براي خريد بعدي تنظيم كرد  
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 سـي هاي تازه و  باسرنجام كت . خچال گذاشت تا سرد شوند    ي

  . هايي كه با خود آورده بود روي ميز گذاشتدي
  "؟هيبخوا چيز ديگري هست كه نياز داشته باشي يا "

  " به هيچ چيز نمي تواند فكر كند"هابارا جواب داد 
سپس ماننـد هميـشه هـر دو نفـر بـه رختخـواب رفتنـد و                 

ه مورد نياز، كاندوم را گذاشت      پس از لحظ  . عشقبازي كردند 
ي بعـد از نگـاه    .  ارضـاء شـد    ،سپس بـه وقـتش    . و وارد كرد  

 به محتواي در كانـدوم، شـهرزاد شـروع بـه روايـت              ماهرانه
  .داستانش كرد

مانند قبل،  ده روز پس از دومـين ورود سـرخود بـه خانـه                
نشان . همكلاسي اش، احساس رضايت خاطر و شادي داشت

 اش گذاشته بود و در زمان كلاسش، فوتبال را در جا مدادي
 و سـر    هجويـد مـداد را    . هر ازگاهي به آن دست مي كـشيد       

. هميشه  داشت به اتاق او فكر مي كرد        . مداد را ليسيده بود   
به ميز تحرير او فكر مي كرد به رختخوابش، جايي كـه مـي        
خوابيد فكر مي كرد به كشوهاي لباسش كه لباسـهاي او در        

گه دار سفيد و تازه اش فكر مي كرد و          شورت لن به  . آنها بود 
  .به تامپون و سه تار مويي كه در كشوي او پنهان كرده بود

.  از دست داده بـود      اش را  به كار مدرسه  قه  لاعتمام  شهرزاد  
در كلاس يا با نشان و مداد ور مي رفت يا به روياهاي روزانه 

وقتي به خانـه مـي رفـت اصـلا در فكـر كـار               . اش مي رفت  
هاي شهرزاد هيچ وقت مسئله   نمره  . نجام آن نبود  مدرسه و ا  



 

 

٣۵
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او دانش آموز بسيار باهوش كـلاس نبـود امـا يـك      . اي نبود 
. دختر جدي اي بود كه هميشه مشقهايش را انجام مـي داد        
براي همين وقتي آموزگـارش او را سـر كلاسـش بـه درس              
فراخواند و او نتوانست پاسخ درسـت بدهـد، بـيش از گـيج              

 آموزگارش از او خواسـت  در واقع . بود خشمگين شده    ،بودن
از او  .  بـه دفتـر مدرسـه بيايـد        ،نهـار تنفس بـراي    در فاصله   
  شـهرزاد  " چه شده است؟ چيزي اذيتت مي كند؟      "پرسيد  

فقط توانست چيزي زير لب زمزمه وار بگويد اينكـه حـالش            
رازي كه داشت سخت و سنگين تر از آن بود كه . خوب نبود

خـودش   بايـد تنهـا      –. براي كسي مي توانست بـازگو كنـد       
  .تحمل مي كرد
 مجبور بـودم  بـه كـاري كـه مـي كـردم و                "شهرزاد گفت   

همانطور كه مـي    . ، ادامه دهم  سرخود وارد خانه او مي شدم     
حتـي  . ي تصورش را بكني، كار خيلـي ريـسكي اي بـود           توان

دير يا زود يكي مرا در آنجا مـي         . خودم هم متوجه آن بودم    
ن فكر مرا تا حد مرگ مي همي.  دادميديد و به پليس خبر   

 مي چرخيد، هيچ راهي نبود گردونهاما هنگامي كه .  ترساند
. ده روز پس از دومين بار، دوباره به آنجا رفتم. نگهش داشت

اگر نمي رفتم از عواقب      مي كردم   حس  . راه ديگري نداشتم  
به پشت سر كه نگاه مي كردم، فكـر  . پايان آن دور مي شدم   

  . وي ديوانه بودممي كردم واقعا يك كوچول
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 برايت مشكل درست نمي شد از اينكه اغلب از          "هابارا گفت 
  "كلاس در مي رفتي؟

از اين رو زياد بـه مـن        . پدر و مادرم كار خودشان را داشتند      
تا آن وقت هرگز برايـشان مـشكلي درسـت          . توجه نداشتند 

هيچ وقت با بزرگتـري كردنـشان چـالش نمـي           . نكرده بودم 
ر مي كردند كه همينطور از دور نظاره        براي همين فك  . كردم

تقلب كارهاي مدرسـه مثـل    . گر كارم باشند بهترين كار بود     
شـرح  را براي آموزگار امـور خانـه ام       . آب خوردن راحت بود   

دادم كه مشكل بيماري داشتم و براي همان گاهگـاهي هـر            
از آنجـايي   . مي بايست در بيمارستان مي گذراندم     را  نيمروز  

مسايل مربوط به بچه هايي كه سـالها        كه آموزگاران در گير     
در  گاهگاهي ام به مدرسه نيامده بودند، مي شدند، به نبودن

  .نيمروزها اهميتي نمي دادند
 تندي به سـاعت كنـار       شهرزاد پيش ازاينكه ادامه دهد نگاه     

  .تختخوابش انداخت
 برداشـتم و بـراي      ،   در زيـر پـايي    كليد را از زير تـشكچه        "

ثل دفعه پيش ساكت و خلوت      م. سومين بار وارد خانه شدم    
وقتـي  . به دلايلي حتي ساكت تر از دفعه پيش بود        .  نه -.بود

 صدايش مثـل  -موتور يخچال به كار مي افتاد مرا مي لرزاند     
ن ف ـوقتي كه آنجا بـودم تل     . اين بود كه روح بزرگي آه بكشد      

گوش خراش بود كه فكر     و  صداي تلفن چنان بلند     . زنگ زد 
البتـه هـيچ    . خيس عرق شدم  . كردم قلبم داشت مي ايستاد    



 

 

٣٧
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زدن زنگ تلفن پس از ده بار زنگ . كس گوشي را برنداشت 
  .خانه از آن پس حتي ساكت تر شد. قطع شد

ــسر     ــواب پ ــشتري در رختخ ــدت بي ــهرزاد در آن روز م ش
 او چنان   لباين بار ق  .  خودش را روي آن كشيد     درازكشيد و 

. وحشي نمي طپيد و قـادر بـود بطـور عـادي نفـس بكـشد               
رامـي خوابيـده    آتجسم كند كه كنـار او بـه         را   پسر   توانست

است حتي چنان حس كرد كه از روي او، نگاهش مي كـرد             
شـد  مي  نزديك  او  حس كرد كه اگر به      .درحاليكه خواب بود  

البته پسر . مي توانست عضلات ورزشكارانه اش را لمس كند      
  .فقط غرق در روياي روزانه اش بود. در كنار شهرزاد نبود

  ي غيرقابل تحمل او را به بو كشيدن حس كرد قدرتشهرزاد 
از رختخواب برخاست و به طرف كـشوهاي        . پسر مي كشاند  

 را وارسـي    شآن را باز كرد و پيراهنهـاي داخل ـ       . لباس رفت 
و درست مثل   . همه شسته شده و بخوبي تا شده بودند       . كرد

دفعه پيش عطر تازه شسته شدگي و خشك شدن در آفتاب   
  .را داشت و بوي تن نداشت

آنجا . ازپله ها به طبقه اول رفت.  فكري بنظرش رسيدسپس
در اتاق خواب كنار حمام، لباسها و ملافه هاي جمـع شـده             

 هر سـه    ةسهاي قاطي شد  لبا. براي شستن، انباشت شده بود    
 براي يـك روزِ   .  مادر و دختر و پسر     -نفر اعضاي خانواده بود   

شهرزاد تكه اي لبـاس مردانـه   . تمام كه ببيني شان بس بود 
بـي  .  بـو كـشيد  اآن ر. يك تي شـرت يقـه سـفيد       . جدا كرد 
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پيشتر آن را بو كـشيده      . اشتباه، بوي تن يك مرد جوان بود      
مطمئنا نه يـك    . همكلاسي مذكرِ او نزديكش بود    وقتي  . بود

ولي حقيقت اين بود كه همـان بـويي         . تحريك كننده  بوي  
     به شـهرزاد دسـت داده بـود      ، وصفي بود كه لذت بي حد و  .

ماغش را نزديك زيربغل او كرد و نفس كشيد، حس          وقتي د 
كرد كه در آغوش او قرار گرفته بود و دستانش دور شـهرزاد     

  .حلقه زده بودند
تي شرد در دست، شهرزاد از پلـه هـا بـالا و بـه طبقـه دوم                 

چهـره اش را در     . و روي تختخواب دوباره دراز كـشيد      . رفت
مـي توانـست   حالا شهرزاد  . پيراهن او فرو برد و نفس كشيد      

. يك  جور بي حالي اي در بخش پايين بـدنش حـس كنـد              
آيا داشت پريود مي شد؟     . ندشدنوك پستانهايش هم سفت     

حس عشقبازي داشت؟ اگر اينطـور بـود،        . خيلي زود بود  . نه
در آن صورت چه مي توانست بكند؟ هـيچ فكـري بنظـرش             

اگر چه كاري بنظر يقينا مي رسـيد امـا در آنجـا در           . نرسيد
تخواب پسر در چنان شرايطي هيچ كاري نمـي توانـست           رخ

  .بكند
سرانجام شهرزاد تصميم گرفت پيراهن پـسر را بـا خـودش            

مادرش مي فهميد   .  ريسكي بود  يك كار  اًمطمئن. بخانه ببرد 
حتي اگر نمي فهميد كه . كم بود  پسر   هايپيراهني از   كه يك 

دزديده شده است با اين حال فكر مي كرد كه پيـراهن چـه     
ر زني كه خانه اش را چنان بـي نقـص و بـسيار              ه. شده بود 
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م شده باشد مثل مرتب و منظم نگه مي دارد وقتي چيزي ك   
.  بالا تا پايين مي گشت تا آن را بيابـد        ازسگ پليس خانه را     

در اتاق پسر عزيزش پيدا مـي       را  بدون شك ردهاي شهرزاد     
ولي شـهرزاد بـا درك ايـن موضـوع نمـي خواسـت از               . كرد

مغـزش نـاتوان بـود از اينكـه دنبـال       . دپيراهن پسر جدا شو   
  .خواسته دل او نرود

در عوض شهرزاد شروع كرد به فكر كردن اينكه چه چيـزي            
شـورتهايش بنظـر بهتـرين      . از خودش در آنجا جـا بگـذارد       

شورتهايش ساده، معمولي تقريبا تـازه و همـان         . انتخاب بود 
مي توانست آنها را در تة كمد لباسش جا         . صبح پوشيده بود  

آيا چيز بهتري بود كه در عـوضِ پيـراهن، در آنجـا             . بگذارد
. بگذارد؟ ولي وقتي شورتش را در آورد، خشتكش خيس بود
حدس مي زنم شهرزاد فكر مي كرد اين هم بخـاطر حـسي             

سـخت بـود كـه چيـزي از هـوس           . كه به او دست داد، بـود      
فقط خودش را سبك مـي      . عشقبازي اش را در آنجا بگذارد     

 دوباره پوشيد و به چيز ديگري فكر كـرد كـه     شورت را . كرد
  .جا بگذارد

مدت طولاني اي هيچ كلمـه      . شهرزاد داستانش را قطع كرد    
بي صدا چشمها بسته در آنجا دراز كشيد        . به زبان نياورد  اي  

 انتظار مي كشيد كه دوبـاره ادامـه         انهو كنارش هابارا مشتاق   
  .دهد
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 "ابارا هي آقاي ه   ".سرانجام چشمانش را باز كرد و حرف زد       
  .اين اولين بار بود كه او را به نام صدا مي كرد

  .هابارا به او نگاه كرد
  " فكر مي كني مي توانيم دوباره عشقبازي كنيم؟"

  " فكر مي كنم مي توانم از عهده اش بر آيم"هابارا گفت 
هرچند متفاوت تر از دفعه . از اين رو دوباره عشقبازي كردند

اوج لـذتش غيـر قابـل       . ميقسركشانه، پرشور و ع   . پيش بود 
يك سري انقباض عضلاني او را بحالت لرزش در         . اشتباه بود 

براي هابارا طوري بود    . حتي چهره اش تغيير كرده بود     . آورد
  با  اكنون ششدر آغو زني  :  شهرزاد را مي نگريست    كه جوانيِ 

حال و هواي دختري هفده ساله كه در قالب تني سي و پنج 
هابارا مي توانست . ر، گرفتار آمده بودساله و به نوعي خانه دا

چـشمان شـهرزاد بـسته ، بـدنش لـرزان،      . آن را حس كنـد    
  . پسري را بو مي كشيدةصميمانه عطر تي شرت عرق كرد

اين بار شهرزاد پس از عشقبازي نه داستاني براي او تعريـف           
كنـار هـم بـي صـدا دراز         . نه كاندوم او را وارسي كـرد      . كرد

ه باز بـود و بـه سـقف خيـره مـي             چشمانش گشاد . كشيدند
مانند ماهي مكنده اي كـه بـه سـطح شـفاف آب             . نگريست

هابارا فكر مي كرد اگر او   . چقدر زيبا مي شد   . خيره مي شود  
 ايـن  –.  ديگر مي زيـست ينيز مي توانست در زمان يا فضاي 

 را وا مـي     8هابـارا  نوبوتاكـا  موسوم به انسان به نام       كتايي
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خـودش و   . نـام مـي شـد     گذاشت و يك ماهي مكنـدة بـي         
مكنده هايـشان بـه صـخره       . شهرزاد را كنار هم مجسم كرد     

چسبيده، بدنشان در جريان آب تكان مي خورد و چشم بـه            
سطح آب داشتند چنانكه منتظر قزل آلاي چاق و چلـه اي            

  .بوده باشند كه كنارشان پيداشود
 بجاي پيراهني كه بـردي      "هابارا سكوت را شكست و گفت       

  "گذاشتي؟چه چيزي جا 
  .شهرزاد بلافاصله جواب نداد

هيچ چيز بنظرم نيامد كه بـا آن        .  هيچ چيز  "سرانجام گفت   
بـراي همـين فقـط      . پيراهن با عطري كه داشت برابري كند      
و آن زمـاني بـود كـه     . پيراهن را برداشتم و از خانه در رفتم       

  .يك دزد ساده به معني واقعي. ميك دزد مي شد
رزاد براي چهارمين بار به خانه پسر دوازده روز بعد وقتي شه

رنگ طلايي آن در . قفل تازه اي به در جلوي خانه بودرفت، 
آفتاب نيمروزي برق مي زد چنانكه استحكام و سـختي اش           

بـي ترديـد،    . و كليدي زير تشكچه دم دري نبود      . را بنماياند 
او بايد  . شك مادرش با گم شدن پيراهن برانگيخته شده بود        

پايين را گشته باشد و رسيده باشد بـه نـشانه اي   همه بالا و  
حـس درونـي اش     . كه بيانگر ورود بيگانه اي بـه خانـه بـود          

ترديدي برايش باقي نگذاشته بود و واكـنش سـريعش را در            
  . پي آورده بود
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البته شهرزاد با اين تغيير سرخورده شده بـود امـا در عـين              
حال احساس راحتي داشت طـوري بـود كـه كـسي پـشت               

بـا خـودش    .  آمده بود و باري از دوشش برداشته بـود         سرش
فكر كرد كه اين بدان معني ست كـه ديگـر مجبـور نيـست      

. در اين مورد هيچ شكي نبود     . سرخود به آن خانه وارد شود     
اگر قفل عوض نمي شد، ورود سرخودانة او بطور بي پايـاني            

در مورد عملكرد او هم شكي نبـود كـه هـر         . ادامه مي يافت  
وقتي كه او   در واقع   . ه خانه مشكلي ايجاد مي كرد     ورودش ب 

 ،شـد مـي   پيـدايش   اگر  يك عضو خانواده    در طبقه دوم بود     
هيچ كاري از او بر نمي آمد وقتي گيـر          . هيچ راه فراري نبود   

اين چيزي بود كه دير يـا زود بـرايش پـيش مـي             . مي افتاد 
. ز مانده بـود   حالا از آن كار با    . و نتيجه كار ويرانگر بود    .  آمد

 هرچند بـا آن زن  -شايد از مادر پسر بايد سپاسگزار مي شد 
ماننـد يـك    هيچ وقت آشنا نشده بـود اينكـه چـشم تيـزي             

  .شاهين مي داشت
شهرزاد هر شـب پـيش از اينكـه بـه رختخـوابش بـرود آن                

صـبحها پـيش از   .  بو مي كشيد با آن مي خوابيـد       را پيراهن
يچيد و پنهان مـي  مدرسه رفتن، پيراهن را در كاغذي مي پ       

سپس بعد از شام آن را بيرون مي آورد و دستي بر آن             . كرد
نگران بود كه با گذشت روزها، بـوي        . مي زد و بو مي كشيد     

 عـرق پـسر بخـوبي در        يبـو . اما آنطور نشد  . آن از بين برود   
  .پيراهن باقي مانده بود



 

 

۴٣

۴٣

حالا كه رفتنِ سـرخودانه بـه آن خانـه منتفـي شـده بـود،                
 به آرامي بـه حالـت عـادي بـاز مـي             دهرزاوضعيت فكري ش  

شهرزاد روزها در كلاس كمتر دچار روياهـاي روزانـه          . گشت
بـه  . شـست رفهاي آموزگار در ذهنش بهتر مي ن      مي شد و ح   

هر حال تمركز اصلي اش به صداي آموزگار نبـود بلكـه بـه              
 مي كوشيد   .نگاههايش به او بود   . رفتار همكلاسي هايش بود   

نه اي به هرشكل كه از چيزي ناراحـت         هر گونه تغيير يا نشا    
 سرش  .باشد، را در يابد اما دقيقا مثل هميشه رفتار مي كرد          

را برمي گرداند و بي هيچ تاثير از چيزي مي خنديد و وقتي           
در تمرينهـاي   . صدايش مي كردند معمولي جـواب مـي داد        

فوتبال مثل هميشه داد مي زد و بازي مي كرد و فقط عرق             
چ ردي از هيچ چيـز غيرعـادي نمـي          شهرزاد هي . ريختمي  

ديد فقط مـرد جـواني كـه بنظـر موجوديـت آشـكار و بـي                 
  .پوشيدگي اي داشت، را مي ديد

با اين حال شهرزاد سايه يكي كه به او بسته بود يـا چيـزي                
هيچ كس ديگـر ماننـد او نمـي         . نزديك به او را مي دانست     

در ). احتمالاً غيـر مـادرش    . و اينكه به او فكر كند     . ( دانست
ــاي    ــه ه ــدادي مجل ــهرزاد، تع ــرخودانة ش ســومين ورود س

پنهان ترين جـاي    پرنوگرافي ديد كه با دقت زيركانه اي در         
مجله ها پر از عكسهاي عريـان  . كمد لباسهايش گذاشته بود 

زناني بود كه پاهايشان را از هم باز كرده و دست و دلبازانـه              
از برخـي   . عضو جنسي شـان را بـه تماشـا گذاشـته بودنـد            



 

 

۴۴

۴۴

مردان كيرهاي سرخ   : عكسها پرتره اي از انجام سكس بودند      
رنگ را در زنانگي آنهـا در وضـعيتهاي كـاملا غيـر طبيعـي               

چنـاني نگـاه    شهرزاد هرگـز بـه عكـسهايي آن       . انداخته بودند 
رامـي در   آپشت ميزتحريرش نشـسته بـود و بـه          . نكرده بود 

ميان مجله ها مي گشت و هـر عكـس را بـا علاقـه زيـادي                 
وقتـي آن   )  م   -پـسر (فكر مي كـرد كـه او        . سي مي كرد  وار

عكسها را مي ديد جلق مي زد اما اين فكـر بنظـرش زننـده     
شهرزاد جلق زدن را يـك عمـل كـاملا طبيعـي مـي              . نيامد

همه آن اسپرمها مي بايست جايي مي رفتند فقـط    . پذيرفت
بـه عبـارت ديگـر، پـسر يـك          . دخترها بايد پريود مي شدند    

شهرزاد دريافت كـه    .  مقدس  نه قهرمان نه   .جوان خاصي بود  
  .رامبخش آگاهي يافته بودآازچيزي 

 وقتي ورود سرخودانه به آن خانه متوقف شده بود، اشتياق "
مانند  بالا و پايين رفتن . بتدريج بود. من به او كمتر مي شد

چيزي مانند اين يا شبيه     . آب دريا در ساحلي شيب دار بود      
كمتر پيراهنش را بو مي كشيدم و        متوجه شدم كه     . آن بود 

تبِ آن داشـت  . راندموقت كمتري با نشان و مدادش مي گذ     
چيزي كه داشتم اين نبود كه بيمار شده        .  فروكش مي كرد  

تا زماني كه باقي مانـده بـود        . باشم بلكه يك چيز واقعي بود     
شـايد هـر كـسي يـك دوره         . نمي توانستم درست فكر كنم    

 يا شايد چيزي بود كـه  بگذرانديك زماني   در  ديوانگي اي را    
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در باره تو چه؟ هيچ وقت چنـين        . براي من اتفاق افتاده بود    
  چيزي تجربه كرده اي؟

هابارا سعي كرد به خـاطر آورد امـا هـيچ چيـز بـه ذهـنش                 
فكر .  نه هيچ چيز به آن شكل شديد نداشتم        "گفت  . نرسيد

  "نمي كنم
  . كردهشبا جواب او به نوعي مايوسانه نگاشهرزاد 

هر حال هنگامي مدرسه ام تمام شد، همه چيز درباه او  به "
چـه  . عجيب بـود  . خيلي سريع و به آساني    . را فراموش كردم  

چيزي در او بود كه منِ هفده ساله را چنان سـخت شـيفته              
. نمي توانم بيـاد بيـاورم     . اش كرد؟ سعي كن مثل من باشي      

نيست؟ در عرض يك دقيقه مي      . زندگي آنقدر عجيب است   
 چيزي كاملا شيفته و از خود بيخود شوي  چنانكـه         تواني از 

حاضري همه چيز خودت را فدايش كني اما بعد وقتي كمي     
زمان مي گذرد يا چشم انداز كمي تغيير مي كند و ناگهـان            
. جا مي خوري از اينكه شدت و گيرايي آن محـو مـي شـود              

خـوب همـين    . دنبال چه چيزي بـودم؟ تعجـب مـي كنـي          
  ".خودانة من به يك خانه بودماجراي زمانِ ورود سر

 پريـود هابارا فكر كرد شهرزاد طوري مي گفت كـه ماننـد            

ولي مي فهميد شهرزاد چه چيزي را مي .  بود9پيكاسو آبي
  .خواهد به او بفهماند
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 Picasso’s Blue Period دورۀ آفرينش نقاشی ھای پيکاسو در فاصله 
 ١٩٠۴ و ١٩٠١سالھای 
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  .تقريبا وقت رفتنش بود. به ساعت كنار تختخواب نگاه كرد
داسـتان همانجـا    .  حقيقت را به تـو بگـويم       "سرانجام گفت   

چند سال بعد وقتي دومـين سـال مدرسـه          . نمي شود تمام  
سـرِ راه   سرنوشت ما را دوبـاره        عجيبِ بودم، دست پرستاري  

در حقيقـت   . مادرش نقش زيادي در آن داشت     . هم قرار داد  
ــود مثــل يكــي از    ــاره كــل مــاجرا ب چيــزي ســايه وار در ب

رويدادها رونـدي ناباورانـه پـيش       . داستانهاي ارواح مي ماند   
  "ت داري بشنوي؟دوس. گرفت

  " مشتاق شنيدنش هستم"هابارا گفت 
 صـبر مـي    مـان بعـدي فت بهتر بود  كه تا ديـدار      شهرزاد گ 

  . كردم
  "بايد بخانه بروم و شام درست كنم. دارد دير مي شود گفت

   شورت، -از رختخواب برخاست و لباسهايش را پوشيد
هابارا بـه   . جوراب، ژاكت و سرانجام دامن و بلوزش را پوشيد        

بنظـرش  . او از رختخواب بطور عادي نگاه مي كـرد        حركات  
  .لباس پوشيدن زن جالب تر از در آوردن لباس شان بود

 كتـاب بخـصوصي     "شهرزاد كه بطرف در مي رفت، پرسـيد       
  دوست داري كه برايت بياورم؟

 ".به هيچ كتابي نمي تـوانم فكـر كـنم         .  نه "هابارا جواب داد  
 بـود كـه بقيـه       چيزي كه او واقعا مي خواست، خود شهرزاد       

اگـر مـي گفـت شـانس        . داستان را بگويد اما به زبان نياورد      
  .مي دادشنيدن آن را ممكن بود براي هميشه از دست 



 

 

۴٧

۴٧

آن شب هابارا زودتر به رختخواب رفـت و در بـاره شـهرزاد              
همين نگـرانش   . شايد دوباره او را هيچ وقت نبيند      . فكر كرد 
 طبيعـت   هـيچ چيـزِ   . امكانش هم خيلي واقعي بود    . مي كرد 
 نمـي توانـست   – نه قول و قرار، نه درك تلويحي –ي  شخص

رابطه آنها، شانـسي بـود كـه توسـط          . آنها را با هم نگه دارد     
كه از روي هوس    كس ديگري درست شده بود و ممكن بود         

بـه عبـارت ديگـر رابطـه        . آن شخص بوده باشد و قطع شود      
 مـي  شان به مويي بند بود و اين موي باريك در نهايت قطع   

ناآشنايي كـه گفتـه اسـت       شد و همه افسانه هاي عجيب و        
تنها سوال اين بـود كـه چـه وقـت           . براي او از بين مي رفت     

  .اتفاق مي افتاد
همچنين ممكن بود كـه هابـارا در يـك نقطـه اي، از تمـام              

آزادي اي كه نـه فقـط شـهرزاد         . آزادي اش محروم مي شد    
دوبـاره هـيچ    . بلكه همه زنان در زندگي اش محو مي شدند        

. وقت قادر نمي بود گرماي مطبوع بدن آنها را داشـته باشـد        
شايد .   حس نمي كرد شان،هرگز لرزش تنشان را در واكنش

بي قرار كننده تر از چشم انداز قطع روابط براي هابارا همين 
هرچند لحظاتي بـود كـه رابطـه صـميمانه          . سكسي اش بود  

انـدن  چيـزي كـه از گذر     .  جنسي با هم قسمت مي كردنـد      
 كه واقعيت را از يك      وقتش با زنان نصيبش مي شد اين بود       

در حاليكه از سـوي ديگـر همـه آن را           . سو در آغوش بگيرد   
اين چيزي بود كه شهرزاد بـي دريـغ بـه او داده             .  نفي كند 
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چـشم  .  در حقيقت هديه اش پايان ناپذير و پايدار بود         -.بود
  .ن مي كردانداز از دست دادن آن از هر چيزي بيشتر غمگي

هابارا چشمانش را بست و فكر كردنِ به شـهرزاد را متوقـف             
به ماهي هاي .  فكر كردهدر عوض به ماهي هاي مكند     . نمود

مكندة بي آرواره كه به صخره ها چسبيده و ميـان علفهـاي             
ب به جلو و عقب تكان آز تة آب پنهان بودند و در جريان هر

 و انتظـار مـي   تجسم كرد كه يكي از آنهـا بـود     . مي خوردند 
اما بي توجه بـه اينكـه چقـدر         .  كشيد قزل آلايي پيدا شود    

منتظر مانده بود، هيچ قزل آلايي نگذشت،  نه حتي يكي از            
. چاق و چله ها، نه يـك اسـتخواني نـه اصـلا يـك قـزل آلا                 

  . و دنيايش در تاريكي فرو رفت غروب كردسرانجام خورشيد
  
  

  ه شده استاين داستان از سايت نيويوركر برگرفت
http://www.newyorker.com/magazine/2014/10/13/scheherazade-3  
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Each time they had sex, she told Habara a strange 

and gripping story afterward. Like Queen 



 

 

۵٠

۵٠

Scheherazade in “A Thousand and One Nights.” 

Though, of course, Habara, unlike the king, had 

no plan to chop off her head the next morning. 

(She never stayed with him till morning, 

anyway.) She told Habara the stories because she 

wanted to, because, he guessed, she enjoyed 

curling up in bed and talking to a man during 

those languid, intimate moments after making 

love. And also, probably, because she wished to 

comfort Habara, who had to spend every day 

cooped up indoors. 

Because of this, Habara had dubbed the woman 

Scheherazade. He never used the name to her 

face, but it was how he referred to her in the 

small diary he kept. “Scheherazade came today,” 

he’d note in ballpoint pen. Then he’d record the 

gist of that day’s story in simple, cryptic terms 

that were sure to baffle anyone who might read 

the diary later. 

Habara didn’t know whether her stories were 

true, invented, or partly true and partly invented. 

He had no way of telling. Reality and 

supposition, observation and pure fancy seemed 

jumbled together in her narratives. Habara 

therefore enjoyed them as a child might, without 

questioning too much. What possible difference 

could it make to him, after all, if they were lies or 

truth, or a complicated patchwork of the two? 
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Whatever the case, Scheherazade had a gift for 

telling stories that touched the heart. No matter 

what sort of story it was, she made it special. Her 

voice, her timing, her pacing were all flawless. 

She captured her listener’s attention, tantalized 

him, drove him to ponder and speculate, and 

then, in the end, gave him precisely what he’d 

been seeking. Enthralled, Habara was able to 

forget the reality that surrounded him, if only for 

a moment. Like a blackboard wiped with a damp 

cloth, he was erased of worries, of unpleasant 

memories. Who could ask for more? At this point 

in his life, that kind of forgetting was what 

Habara desired more than anything else. 

Scheherazade was thirty-five, four years older 

than Habara, and a full-time housewife with two 

children in elementary school (though she was 

also a registered nurse and was apparently called 

in for the occasional job). Her husband was a 

typical company man. Their home was a twenty-

minute drive away from Habara’s. This was all 

(or almost all) the personal information she had 

volunteered. Habara had no way of verifying any 

of it, but he could think of no particular reason to 

doubt her. She had never revealed her name. 

“There’s no need for you to know, is there?” 

Scheherazade had asked. Nor had she ever called 

Habara by his name, though of course she knew 

what it was. She judiciously steered clear of the 

name, as if it would somehow be unlucky or 

inappropriate to have it pass her lips. 
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On the surface, at least, this Scheherazade had 

nothing in common with the beautiful queen of 

“A Thousand and One Nights.” She was on the 

road to middle age and already running to flab, 

with jowls and lines webbing the corners of her 

eyes. Her hair style, her makeup, and her manner 

of dress weren’t exactly slapdash, but neither 

were they likely to receive any compliments. Her 

features were not unattractive, but her face lacked 

focus, so that the impression she left was 

somehow blurry. As a consequence, those who 

walked by her on the street, or shared the same 

elevator, probably took little notice of her. Ten 

years earlier, she might well have been a lively 

and attractive young woman, perhaps even turned 

a few heads. At some point, however, the curtain 

had fallen on that part of her life and it seemed 

unlikely to rise again. 

Scheherazade came to see Habara twice a week. 

Her days were not fixed, but she never came on 

weekends. No doubt she spent that time with her 

family. She always phoned an hour before 

arriving. She bought groceries at the local 

supermarket and brought them to him in her car, 

a small blue Mazda hatchback. An older model, it 

had a dent in its rear bumper and its wheels were 

black with grime. Parking it in the reserved space 

assigned to the house, she would carry the bags 

to the front door and ring the bell. After checking 

the peephole, Habara would release the lock, 

unhook the chain, and let her in. In the kitchen, 

she’d sort the groceries and arrange them in the 
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refrigerator. Then she’d make a list of things to 

buy for her next visit. She performed these tasks 

skillfully, with a minimum of wasted motion, and 

saying little throughout. 

Once she’d finished, the two of them would 

move wordlessly to the bedroom, as if borne 

there by an invisible current. Scheherazade 

quickly removed her clothes and, still silent, 

joined Habara in bed. She barely spoke during 

their lovemaking, either, performing each act as 

if completing an assignment. When she was 

menstruating, she used her hand to accomplish 

the same end. Her deft, rather businesslike 

manner reminded Habara that she was a licensed 

nurse. 

After sex, they lay in bed and talked. More 

accurately, she talked and he listened, adding an 

appropriate word here, asking the occasional 

question there. When the clock said four-thirty, 

she would break off her story (for some reason, it 

always seemed to have just reached a climax), 

jump out of bed, gather up her clothes, and get 

ready to leave. She had to go home, she said, to 

prepare dinner. 

Habara would see her to the door, replace the 

chain, and watch through the curtains as the 

grimy little blue car drove away. At six o’ clock, 

he made a simple dinner and ate it by himself. He 
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had once worked as a cook, so putting a meal 

together was no great hardship. He drank Perrier 

with his dinner (he never touched alcohol) and 

followed it with a cup of coffee, which he sipped 

while watching a DVD or reading. He liked long 

books, especially those he had to read several 

times to understand. There wasn’t much else to 

do. He had no one to talk to. No one to phone. 

With no computer, he had no way of accessing 

the Internet. No newspaper was delivered, and he 

never watched television. (There was a good 

reason for that.) It went without saying that he 

couldn’t go outside. Should Scheherazade’s visits 

come to a halt for some reason, he would be left 

all alone. 

Habara was not overly concerned about this 

prospect. If that happens, he thought, it will be 

hard, but I’ll scrape by one way or another. I’m 

not stranded on a desert island. No, he thought, 

I am a desert island. He had always been 

comfortable being by himself. What did bother 

him, though, was the thought of not being able to 

talk in bed with Scheherazade. Or, more 

precisely, missing the next installment of her 

story. 

“I was a lamprey eel in a former life,” 

Scheherazade said once, as they lay in bed 

together. It was a simple, straightforward 

comment, as offhand as if she had announced that 

the North Pole was in the far north. Habara 

hadn’t a clue what sort of creature a lamprey was, 
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much less what one looked like. So he had no 

particular opinion on the subject. 

“Do you know how a lamprey eats a trout?” she 

asked. 

He didn’t. In fact, it was the first time he’d heard 

that lampreys ate trout. 

“Lampreys have no jaws. That’s what sets them 

apart from other eels.” 

“Huh? Eels have jaws?” 

“Haven’t you ever taken a good look at one?” she 

said, surprised. 

“I do eat eel now and then, but I’ve never had an 

opportunity to see if they have jaws.” 

“Well, you should check it out sometime. Go to 

an aquarium or someplace like that. Regular eels 

have jaws with teeth. But lampreys have only 

suckers, which they use to attach themselves to 

rocks at the bottom of a river or lake. Then they 

just kind of float there, waving back and forth, 

like weeds.” 
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Habara imagined a bunch of lampreys swaying 

like weeds at the bottom of a lake. The scene 

seemed somehow divorced from reality, although 

reality, he knew, could at times be terribly unreal. 

“Lampreys live like that, hidden among the 

weeds. Lying in wait. Then, when a trout passes 

overhead, they dart up and fasten on to it with 

their suckers. Inside their suckers are these 

tonguelike things with teeth, which rub back and 

forth against the trout’s belly until a hole opens 

up and they can start eating the flesh, bit by bit.” 

“I wouldn’t like to be a trout,” Habara said. 

“Back in Roman times, they raised lampreys in 

ponds. Uppity slaves got chucked in and the 

lampreys ate them alive.” 

Habara thought that he wouldn’t have enjoyed 

being a Roman slave, either. 

“The first time I saw a lamprey was back in 

elementary school, on a class trip to the 

aquarium,” Scheherazade said. “The moment I 

read the description of how they lived, I knew 

that I’d been one in a former life. I mean, I could 

actually remember—being fastened to a rock, 

swaying invisibly among the weeds, eying the fat 

trout swimming by above me.” 
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“Can you remember eating them?” 

“No, I can’t.” 

“That’s a relief,” Habara said. “But is that all you 

recall from your life as a lamprey—swaying to 

and fro at the bottom of a river?” 

“A former life can’t be called up just like that,” 

she said. “If you’re lucky, you get a flash of what 

it was like. It’s like catching a glimpse through a 

tiny hole in a wall. Can you recall any of your 

former lives?” 

“No, not one,” Habara said. Truth be told, he had 

never felt the urge to revisit a former life. He had 

his hands full with the present one. 

“Still, it felt pretty neat at the bottom of the lake. 

Upside down with my mouth fastened to a rock, 

watching the fish pass overhead. I saw a really 

big snapping turtle once, too, a humongous black 

shape drifting past, like the evil spaceship in ‘Star 

Wars.’ And big white birds with long, sharp 

beaks; from below, they looked like white clouds 

floating across the sky.” 

“And you can see all these things now?” 
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“As clear as day,” Scheherazade said. “The light, 

the pull of the current, everything. Sometimes I 

can even go back there in my mind.” 

“To what you were thinking then?” 

“Yeah.” 

“What do lampreys think about?” 

 “Lampreys think very lamprey-like thoughts. 

About lamprey-like topics in a context that’s very 

lamprey-like. There are no words for those 

thoughts. They belong to the world of water. It’s 

like when we were in the womb. We were 

thinking things in there, but we can’t express 

those thoughts in the language we use out here. 

Right?” 

“Hold on a second! You can remember what it 

was like in the womb?” 

“Sure,” Scheherazade said, lifting her head to see 

over his chest. “Can’t you?” 

No, he said. He couldn’t. 



 

 

۵٩

۵٩

“Then I’ll tell you sometime. About life in the 

womb.” 

“Scheherazade, Lamprey, Former Lives” was 

what Habara recorded in his diary that day. He 

doubted that anyone who came across it would 

guess what the words meant. 

Habara had met Scheherazade for the first time 

four months earlier. He had been transported to 

this house, in a provincial city north of Tokyo, 

and she had been assigned to him as his “support 

liaison.” Since he couldn’t go outside, her role 

was to buy food and other items he required and 

bring them to the house. She also tracked down 

whatever books and magazines he wished to 

read, and any CDs he wanted to listen to. In 

addition, she chose an assortment of DVDs—

though he had a hard time accepting her criteria 

for selection on this front. 

A week after he arrived, as if it were a self-

evident next step, Scheherazade had taken him to 

bed. There had been condoms on the bedside 

table when he arrived. Habara guessed that sex 

was one of her assigned duties—or perhaps 

“support activities” was the term they used. 

Whatever the term, and whatever her motivation, 

he’d gone with the flow and accepted her 

proposal without hesitation. 
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Their sex was not exactly obligatory, but neither 

could it be said that their hearts were entirely in 

it. She seemed to be on guard, lest they grow too 

enthusiastic—just as a driving instructor might 

not want his students to get too excited about 

their driving. Yet, while the lovemaking was not 

what you’d call passionate, it wasn’t entirely 

businesslike, either. It may have begun as one of 

her duties (or, at least, as something that was 

strongly encouraged), but at a certain point she 

seemed—if only in a small way—to have found a 

kind of pleasure in it. Habara could tell this from 

certain subtle ways in which her body responded, 

a response that delighted him as well. After all, 

he was not a wild animal penned up in a cage but 

a human being equipped with his own range of 

emotions, and sex for the sole purpose of 

physical release was hardly fulfilling. Yet to what 

extent did Scheherazade see their sexual 

relationship as one of her duties, and how much 

did it belong to the sphere of her personal life? 

He couldn’t tell. 

This was true of other things, too. Habara often 

found Scheherazade’s feelings and intentions 

hard to read. For example, she wore plain cotton 

panties most of the time. The kind of panties he 

imagined housewives in their thirties usually 

wore—though this was pure conjecture, since he 

had no experience with housewives of that age. 

Some days, however, she turned up in colorful, 
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frilly silk panties instead. Why she switched 

between the two he hadn’t a clue. 

The other thing that puzzled him was the fact that 

their lovemaking and her storytelling were so 

closely linked, making it hard to tell where one 

ended and the other began. He had never 

experienced anything like this before: although 

he didn’t love her, and the sex was so-so, he was 

tightly bound to her physically. It was all rather 

confusing. 

“I was a teen-ager when I started breaking into 

empty houses,” she said one day as they lay in 

bed. 

Habara—as was often the case when she told 

stories—found himself at a loss for words. 

“Have you ever broken into somebody’s house?” 

she asked. 

“I don’t think so,” he answered in a dry voice. 

“Do it once and you get addicted.” 

“But it’s illegal.” 
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“You betcha. It’s dangerous, but you still get 

hooked.” 

Habara waited quietly for her to continue. 

“The coolest thing about being in someone else’s 

house when there’s no one there,” Scheherazade 

said, “is how silent it is. Not a sound. It’s like the 

quietest place in the world. That’s how it felt to 

me, anyway. When I sat on the floor and kept 

absolutely still, my life as a lamprey came back 

to me. I told you about my being a lamprey in a 

former life, right?” 

“Yes, you did.” 

“It was just like that. My suckers stuck to a rock 

underwater and my body waving back and forth 

overhead, like the weeds around me. Everything 

so quiet. Though that may have been because I 

had no ears. On sunny days, light shot down from 

the surface like an arrow. Fish of all colors and 

shapes drifted by above. And my mind was 

empty of thoughts. Other than lamprey thoughts, 

that is. Those were cloudy but very pure. It was a 

wonderful place to be.” 

The first time Scheherazade broke into 

someone’s house, she explained, she was a high-

school junior and had a serious crush on a boy in 
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her class. Though he wasn’t what you would call 

handsome, he was tall and clean-cut, a good 

student who played on the soccer team, and she 

was powerfully attracted to him. But he 

apparently liked another girl in their class and 

took no notice of Scheherazade. In fact, it was 

possible that he was unaware she existed. 

Nevertheless, she couldn’t get him out of her 

mind. Just seeing him made her breathless; 

sometimes she felt as if she were going to throw 

up. If she didn’t do something about it, she 

thought, she might go crazy. But confessing her 

love was out of the question. 

One day, Scheherazade skipped school and went 

to the boy’s house. It was about a fifteen-minute 

walk from where she lived. She had researched 

his family situation beforehand. His mother 

taught Japanese language at a school in a 

neighboring town. His father, who had worked at 

a cement company, had been killed in a car 

accident some years earlier. His sister was a 

junior-high-school student. This meant that the 

house should be empty during the day. 

Not surprisingly, the front door was locked. 

Scheherazade checked under the mat for a key. 

Sure enough, there was one there. Quiet 

residential communities in provincial cities like 

theirs had little crime, and a spare key was often 

left under a mat or a potted plant. 
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To be safe, Scheherazade rang the bell, waited to 

make sure there was no answer, scanned the 

street in case she was being observed, opened the 

door, and entered. She locked the door again 

from the inside. Taking off her shoes, she put 

them in a plastic bag and stuck it in the knapsack 

on her back. Then she tiptoed up the stairs to the 

second floor. 

His bedroom was there, as she had imagined. His 

bed was neatly made. On the bookshelf was a 

small stereo, with a few CDs. On the wall, there 

was a calendar with a photo of the Barcelona 

soccer team and, next to it, what looked like a 

team banner, but nothing else. No posters, no 

pictures. Just a cream-colored wall. A white 

curtain hung over the window. The room was 

tidy, everything in its place. No books strewn 

about, no clothes on the floor. The room testified 

to the meticulous personality of its inhabitant. Or 

else to a mother who kept a perfect house. Or 

both. It made Scheherazade nervous. Had the 

room been sloppier, no one would have noticed 

whatever little messes she might make. Yet, at 

the same time, the very cleanliness and simplicity 

of the room, its perfect order, made her happy. It 

was so like him. 

Scheherazade lowered herself into the desk chair 

and sat there for a while. This is where he studies 

every night, she thought, her heart pounding. One 
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by one, she picked up the implements on the 

desk, rolled them between her fingers, smelled 

them, held them to her lips. His pencils, his 

scissors, his ruler, his stapler—the most mundane 

objects became somehow radiant because they 

were his. 

She opened his desk drawers and carefully 

checked their contents. The uppermost drawer 

was divided into compartments, each of which 

contained a small tray with a scattering of objects 

and souvenirs. The second drawer was largely 

occupied by notebooks for the classes he was 

taking at the moment, while the one on the 

bottom (the deepest drawer) was filled with an 

assortment of old papers, notebooks, and exams. 

Almost everything was connected either to 

school or to soccer. She’d hoped to come across 

something personal—a diary, perhaps, or 

letters—but the desk held nothing of that sort. 

Not even a photograph. That struck Scheherazade 

as a bit unnatural. Did he have no life outside of 

school and soccer? Or had he carefully hidden 

everything of a private nature, where no one 

would come across it? 

Still, just sitting at his desk and running her eyes 

over his handwriting moved Scheherazade 

beyond words. To calm herself, she got out of the 

chair and sat on the floor. She looked up at the 
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ceiling. The quiet around her was absolute. In 

this way, she returned to the lampreys’ world. 

“So all you did,” Habara asked, “was enter his 

room, go through his stuff, and sit on the floor?” 

“No,” Scheherazade said. “There was more. I 

wanted something of his to take home. 

Something that he handled every day or that had 

been close to his body. But it couldn’t be 

anything important that he would miss. So I stole 

one of his pencils.” 

“A single pencil?” 

“Yes. One that he’d been using. But stealing 

wasn’t enough. That would make it a 

straightforward case of burglary. The fact 

that I had done it would be lost. I was the Love 

Thief, after all.” 

The Love Thief? It sounded to Habara like the 

title of a silent film. 

“So I decided to leave something behind in its 

place, a token of some sort. As proof that I had 

been there. A declaration that this was an 

exchange, not a simple theft. But what should it 

be? Nothing popped into my head. I searched my 

knapsack and my pockets, but I couldn’t find 

anything appropriate. I kicked myself for not 
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having thought to bring something suitable. 

Finally, I decided to leave a tampon behind. An 

unused one, of course, still in its plastic wrapper. 

My period was getting close, so I was carrying it 

around just to be safe. I hid it at the very back of 

the bottom drawer, where it would be difficult to 

find. That really turned me on. The fact that a 

tampon of mine was stashed away in his desk 

drawer. Maybe it was because I was so turned on 

that my period started almost immediately after 

that.” 

A tampon for a pencil, Habara thought. Perhaps 

that was what he should write in his diary that 

day: “Love Thief, Pencil, Tampon.” He’d like to 

see what they’d make of that! 

“I was there in his home for only fifteen minutes 

or so. I couldn’t stay any longer than that: it was 

my first experience of sneaking into a house, and 

I was scared that someone would turn up while I 

was there. I checked the street to make sure that 

the coast was clear, slipped out the door, locked 

it, and replaced the key under the mat. Then I 

went to school. Carrying his precious pencil.” 

Scheherazade fell silent. From the look of it, she 

had gone back in time and was picturing the 

various things that had happened next, one by 

one. 



 

 

۶٨

۶٨

“That week was the happiest of my life,” she said 

after a long pause. “I scribbled random things in 

my notebook with his pencil. I sniffed it, kissed 

it, rubbed my cheek with it, rolled it between my 

fingers. Sometimes I even stuck it in my mouth 

and sucked on it. Of course, it pained me that the 

more I wrote the shorter it got, but I couldn’t help 

myself. If it got too short, I thought, I could 

always go back and get another. There was a 

whole bunch of used pencils in the pencil holder 

on his desk. He wouldn’t have a clue that one 

was missing. And he probably still hadn’t found 

the tampon tucked away in his drawer. That idea 

excited me no end—it gave me a strange ticklish 

sensation down below. It didn’t bother me 

anymore that in the real world he never looked at 

me or showed that he was even aware of my 

existence. Because I secretly possessed 

something of his—a part of him, as it were.” 

Ten days later, Scheherazade skipped school 

again and paid a second visit to the boy’s house. 

It was eleven o’clock in the morning. As before, 

she fished the key from under the mat and opened 

the door. Again, his room was in flawless order. 

First, she selected a pencil with a lot of use left in 

it and carefully placed it in her pencil case. Then 

she gingerly lay down on his bed, her hands 

clasped on her chest, and looked up at the ceiling. 

This was the bed where he slept every night. The 

thought made her heart beat faster, and she found 

it difficult to breathe normally. Her lungs weren’t 
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filling with air and her throat was as dry as a 

bone, making each breath painful. 

Scheherazade got off the bed, straightened the 

covers, and sat down on the floor, as she had on 

her first visit. She looked back up at the ceiling. 

I’m not quite ready for his bed, she told herself. 

That’s still too much to handle. 

This time, Scheherazade spent half an hour in the 

house. She pulled his notebooks from the drawer 

and glanced through them. She found a book 

report and read it. It was on “Kokoro,” a novel by 

Soseki Natsume, that summer’s reading 

assignment. His handwriting was beautiful, as 

one would expect from a straight-A student, not 

an error or an omission anywhere. The grade on 

it was Excellent. What else could it be? Any 

teacher confronted with penmanship that perfect 

would automatically give it an Excellent, whether 

he bothered to read a single line or not. 

Scheherazade moved on to the chest of drawers, 

examining its contents in order. His underwear 

and socks. Shirts and pants. His soccer uniform. 

They were all neatly folded. Nothing stained or 

frayed. Had he done the folding? Or, more likely, 

had his mother done it for him? She felt a pang of 

jealousy toward the mother, who could do these 

things for him each and every day. 
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Scheherazade leaned over and sniffed the clothes 

in the drawers. They all smelled freshly 

laundered and redolent of the sun. She took out a 

plain gray T-shirt, unfolded it, and pressed it to 

her face. Might not a whiff of his sweat remain 

under the arms? But there was nothing. 

Nevertheless, she held it there for some time, 

inhaling through her nose. She wanted to keep 

the shirt for herself. But that would be too risky. 

His clothes were so meticulously arranged and 

maintained. He (or his mother) probably knew 

the exact number of T-shirts in the drawer. If one 

went missing, all hell might break 

loose.Scheherazade carefully refolded the T-shirt 

and returned it to its proper place. In its stead, she 

took a small badge, shaped like a soccer ball, that 

she found in one of the desk drawers. It seemed 

to date back to a team from his grade-school 

years. She doubted that he would miss it. At the 

very least, it would be some time before he 

noticed that it was gone. While she was at it, she 

checked the bottom drawer of the desk for the 

tampon. It was still there. 

Scheherazade tried to imagine what would 

happen if his mother discovered the tampon. 

What would she think? Would she demand that 

he explain what on earth a tampon was doing in 

his desk? Or would she keep her discovery a 

secret, turning her dark suspicions over and over 

in her mind? Scheherazade had no idea. But she 
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decided to leave the tampon where it was. After 

all, it was her very first token. 

To commemorate her second visit, Scheherazade 

left behind three strands of her hair. The night 

before, she had plucked them out, wrapped them 

in plastic, and sealed them in a tiny envelope. 

Now she took this envelope from her knapsack 

and slipped it into one of the old math notebooks 

in his drawer. The three hairs were straight and 

black, neither too long nor too short. No one 

would know whose they were without a DNA 

test, though they were clearly a girl’s. 

She left his house and went straight to school, 

arriving in time for her first afternoon class. Once 

again, she was content for about ten days. She 

felt that he had become that much more hers. But, 

as you might expect, this chain of events would 

not end without incident. For, as Scheherazade 

had said, sneaking into other people’s homes is 

highly addictive. 

At this point in the story Scheherazade glanced at 

the bedside clock and saw that it was 4:32 P.M. 

“Got to get going,” she said, as if to herself. She 

hopped out of bed and put on her plain white 

panties, hooked her bra, slipped into her jeans, 

and pulled her dark-blue Nike sweatshirt over her 

head. Then she scrubbed her hands in the 
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bathroom, ran a brush through her hair, and drove 

away in her blue Mazda. 

 

Left alone with nothing in particular to do, 

Habara lay in bed and ruminated on the story she 

had just told him, savoring it bit by bit, like a cow 

chewing its cud. Where was it headed? he 

wondered. As with all her stories, he hadn’t a 

clue. He found it difficult to picture 

Scheherazade as a high-school student. Was she 

slender then, free of the flab she carried today? 

School uniform, white socks, her hair in braids? 

He wasn’t hungry yet, so he put off preparing his 

dinner and went back to the book he had been 

reading, only to find that he couldn’t concentrate. 

The image of Scheherazade sneaking into her 

classmate’s room and burying her face in his shirt 

was too fresh in his mind. He was impatient to 

hear what had happened next. 

Scheherazade’s next visit to the house was three 

days later, after the weekend had passed. As 

always, she came bearing large paper bags 

stuffed with provisions. She went through the 

food in the fridge, replacing everything that was 

past its expiration date, examined the canned and 

bottled goods in the cupboard, checked the 

supply of condiments and spices to see what was 

running low, and wrote up a shopping list. She 

put some bottles of Perrier in the fridge to chill. 
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Finally, she stacked the new books and DVDs 

she had brought with her on the table. 

“Is there something more you need or want?” 

“Can’t think of anything,” Habara replied. 

Then, as always, the two went to bed and had 

sex. After an appropriate amount of foreplay, he 

slipped on his condom, entered her, and, after an 

appropriate amount of time, ejaculated. After 

casting a professional eye on the contents of his 

condom, Scheherazade began the latest 

installment of her story. 

As before, she felt happy and fulfilled for ten 

days after her second break-in. She tucked the 

soccer badge away in her pencil case and from 

time to time fingered it during class. She nibbled 

on the pencil she had taken and licked the lead. 

All the time she was thinking of his room. She 

thought of his desk, the bed where he slept, the 

chest of drawers packed with his clothes, his 

pristine white boxer shorts, and the tampon and 

three strands of hair she had hidden in his drawer. 

She had lost all interest in schoolwork. In class, 

she either fiddled with the badge and the pencil 

or gave in to daydreams. When she went home, 

she was in no state of mind to tackle her 
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homework. Scheherazade’s grades had never 

been a problem. She wasn’t a top student, but she 

was a serious girl who always did her 

assignments. So when her teacher called on her in 

class and she was unable to give a proper answer, 

he was more puzzled than angry. Eventually, he 

summoned her to the staff room during the lunch 

break. “What’s the problem?” he asked her. “Is 

anything bothering you?” She could only 

mumble something vague about not feeling well. 

Her secret was too weighty and dark to reveal to 

anyone—she had to bear it alone. 

“I had to keep breaking into his house,” 

Scheherazade said. “I was compelled to. As you 

can imagine, it was a very risky business. Even I 

could see that. Sooner or later, someone would 

find me there, and the police would be called. 

The idea scared me to death. But, once the ball 

was rolling, there was no way I could stop it. Ten 

days after my second ‘visit,’ I went there again. I 

had no choice. I felt that if I didn’t I would go off 

the deep end. Looking back, I think I really was a 

little crazy.” 

“Didn’t it cause problems for you at school, 

skipping class so often?” Habara asked. 

“My parents had their own business, so they were 

too busy to pay much attention to me. I’d never 

caused any problems up to then, never challenged 



 

 

٧۵

٧۵

their authority. So they figured a hands-off 

approach was best. Forging notes for school was 

a piece of cake. I explained to my homeroom 

teacher that I had a medical problem that required 

me to spend half a day at the hospital from time 

to time. Since the teachers were racking their 

brains over what to do about the kids who hadn’t 

come to school in ages, they weren’t too 

concerned about me taking half a day off every 

now and then.” 

Scheherazade shot a quick glance at the clock 

next to the bed before continuing. 

“I got the key from under the mat and entered the 

house for a third time. It was as quiet as before—

no, even quieter for some reason. It rattled me 

when the refrigerator turned on—it sounded like 

a huge beast sighing. The phone rang while I was 

there. The ringing was so loud and harsh that I 

thought my heart would stop. I was covered with 

sweat. No one picked up, of course, and it 

stopped after about ten rings. The house felt even 

quieter then.” 

Scheherazade spent a long time stretched out on 

his bed that day. This time her heart did not 

pound so wildly, and she was able to breathe 

normally. She could imagine him sleeping 

peacefully beside her, even feel as if she were 

watching over him as he slept. She felt that, if she 
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reached out, she could touch his muscular arm. 

He wasn’t there next to her, of course. She was 

just lost in a haze of daydreams. 

She felt an overpowering urge to smell him. 

Rising from the bed, she walked over to his chest 

of drawers, opened one, and examined the shirts 

inside. All had been washed and neatly folded. 

They were pristine, and free of odor, just like 

before. 

Then an idea struck her. She raced down the 

stairs to the first floor. There, in the room beside 

the bath, she found the laundry hamper and 

removed the lid. Mixed together were the soiled 

clothes of the three family members—mother, 

daughter, and son. A day’s worth, from the looks 

of it. Scheherazade extracted a piece of male 

clothing. A white crew-neck T-shirt. She took a 

whiff. The unmistakable scent of a young man. A 

mustiness she had smelled before, when her male 

classmates were close by. Not a scintillating 

odor, to be sure. But the fact that this smell 

was his brought Scheherazade unbounded joy. 

When she put her nose next to the armpits and 

inhaled, she felt as though she were in his 

embrace, his arms wrapped firmly about her. 

T-shirt in hand, Scheherazade climbed the stairs 

to the second floor and lay on his bed once more. 

She buried her face in his shirt and greedily 

breathed in. Now she could feel a languid 
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sensation in the lower part of her body. Her 

nipples were stiffening as well. Could her period 

be on the way? No, it was much too early. Was 

this sexual desire? If so, then what could she do 

about it? She had no idea. One thing was for sure, 

though—there was nothing to be done under 

these circumstances. Not here in his room, on his 

bed. 

In the end, Scheherazade decided to take the shirt 

home with her. It was risky, for sure. His mother 

was likely to figure out that a shirt was missing. 

Even if she didn’t realize that it had been stolen, 

she would still wonder where it had gone. Any 

woman who kept her house so spotless was 

bound to be a neat freak of the first order. When 

something went missing, she would search the 

house from top to bottom, like a police dog, until 

she found it. Undoubtedly, she would uncover the 

traces of Scheherazade in her precious son’s 

room. But, even as Scheherazade understood this, 

she didn’t want to part with the shirt. Her brain 

was powerless to persuade her heart. 

Instead, she began thinking about what to leave 

behind. Her panties seemed like the best choice. 

They were of an ordinary sort, simple, relatively 

new, and fresh that morning. She could hide them 

at the very back of his closet. Could there be 

anything more appropriate to leave in exchange? 

But, when she took them off, the crotch was 
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damp. I guess this comes from desire, too, she 

thought. It would hardly do to leave something 

tainted by her lust in his room. She would only be 

degrading herself. She slipped them back on and 

began to think about what else to leave. 

Scheherazade broke off her story. For a long 

time, she didn’t say a word. She lay there 

breathing quietly with her eyes closed. Beside 

her, Habara followed suit, waiting for her to 

resume. 

At last, she opened her eyes and spoke. “Hey, 

Mr. Habara,” she said. It was the first time she 

had addressed him by name. 

Habara looked at her. 

“Do you think we could do it one more time?” 

“I think I could manage that,” he said. 

So they made love again. This time, though, was 

very different from the time before. Violent, 

passionate, and drawn out. Her climax at the end 

was unmistakable. A series of powerful spasms 

that left her trembling. Even her face was 

transformed. For Habara, it was like catching a 

brief glimpse of Scheherazade in her youth: the 
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woman in his arms was now a troubled 

seventeen-year-old girl who had somehow 

become trapped in the body of a thirty-five-year-

old housewife. Habara could feel her in there, her 

eyes closed, her body quivering, innocently 

inhaling the aroma of a boy’s sweaty T-shirt. 

This time, Scheherazade did not tell him a story 

after sex. Nor did she check the contents of his 

condom. They lay there quietly next to each 

other. Her eyes were wide open, and she was 

staring at the ceiling. Like a lamprey gazing up at 

the bright surface of the water. How wonderful it 

would be, Habara thought, if he, too, could 

inhabit another time or space—leave this single, 

clearly defined human being named Nobutaka 

Habara behind and become a nameless lamprey. 

He pictured himself and Scheherazade side by 

side, their suckers fastened to a rock, their bodies 

waving in the current, eying the surface as they 

waited for a fat trout to swim smugly by. 

 “So what did you leave in exchange for the 

shirt?” Habara broke the silence. 

She did not reply immediately. 

“Nothing,” she said at last. “Nothing I had 

brought along could come close to that shirt with 
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his odor. So I just took it and sneaked out. That 

was when I became a burglar, pure and simple.” 

When, twelve days later, Scheherazade went 

back to the boy’s house for the fourth time, there 

was a new lock on the front door. Its gold color 

gleamed in the midday sun, as if to boast of its 

great sturdiness. And there was no key hidden 

under the mat. Clearly, his mother’s suspicions 

had been aroused by the missing shirt. She must 

have searched high and low, coming across other 

signs that told of something strange going on in 

her house. Her instincts had been unerring, her 

reaction swift. 

Scheherazade was, of course, disappointed by 

this development, but at the same time she felt 

relieved. It was as if someone had stepped behind 

her and removed a great weight from her 

shoulders. This means I don’t have to go on 

breaking into his house, she thought. There was 

no doubt that, had the lock not been changed, her 

invasions would have gone on indefinitely. Nor 

was there any doubt that her actions would have 

escalated with each visit. Eventually, a member 

of the family would have shown up while she 

was on the second floor. There would have been 

no avenue of escape. No way to talk herself out 

of her predicament. This was the future that had 

been waiting for her, sooner or later, and the 

outcome would have been devastating. Now she 
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had dodged it. Perhaps she should thank his 

mother—though she had never met the woman—

for having eyes like a hawk. 

Scheherazade inhaled the aroma of his T-shirt 

each night before she went to bed. She slept with 

it next to her. She would wrap it in paper and 

hide it before she left for school in the morning. 

Then, after dinner, she would pull it out to caress 

and sniff. She worried that the odor might fade as 

the days went by, but that didn’t happen. The 

smell of his sweat had permeated the shirt for 

good. 

Now that further break-ins were out of the 

question, Scheherazade’s state of mind slowly 

began to return to normal. She daydreamed less 

in class, and her teacher’s words began to 

register. Nevertheless, her chief focus was not on 

her teacher’s voice but on her classmate’s 

behavior. She kept her eye discreetly trained on 

him, trying to detect a change, any indication at 

all that he might be nervous about something. But 

he acted exactly the same as always. He threw his 

head back and laughed as unaffectedly as ever, 

and answered promptly when called upon. He 

shouted as loudly in soccer practice and got just 

as sweaty. She could see no trace of anything out 

of the ordinary—just an upright young man, 

leading a seemingly unclouded existence. 
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Still, Scheherazade knew of one shadow that was 

hanging over him. Or something close to that. No 

one else knew, in all likelihood. Just her (and, 

come to think of it, possibly his mother). On her 

third break-in, she had come across a number of 

pornographic magazines cleverly concealed in 

the farthest recesses of his closet. They were full 

of pictures of naked women, spreading their legs 

and offering generous views of their genitals. 

Some pictures portrayed the act of sex: men 

inserted rodlike penises into female bodies in the 

most unnatural of positions. Scheherazade had 

never laid eyes on photographs like these before. 

She sat at his desk and flipped slowly through the 

magazines, studying each photo with great 

interest. She guessed that he masturbated while 

viewing them. But the idea did not strike her as 

especially repulsive. She accepted masturbation 

as a perfectly normal activity. All those sperm 

had to go somewhere, just as girls had to have 

periods. In other words, he was a typical teen-

ager. Neither hero nor saint. She found that 

knowledge something of a relief. 

“When my break-ins stopped, my passion for him 

began to cool. It was gradual, like the tide ebbing 

from a long, sloping beach. Somehow or other, I 

found myself smelling his shirt less often and 

spending less time caressing his pencil and 

badge. The fever was passing. What I had 

contracted was not something like sickness but 

the real thing. As long as it lasted, I couldn’t 
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think straight. Maybe everybody goes through a 

crazy period like that at one time or another. Or 

maybe it was something that happened only to 

me. How about you? Did you ever have an 

experience like that?” 

Habara tried to remember, but drew a blank. “No, 

nothing that extreme, I don’t think,” he said. 

Scheherazade looked somewhat disappointed by 

his answer. 

“Anyway, I forgot all about him once I 

graduated. So quickly and easily, it was weird. 

What was it about him that had made the 

seventeen-year-old me fall so hard? Try as I 

might, I couldn’t remember. Life is strange, isn’t 

it? You can be totally entranced by something 

one minute, be willing to sacrifice everything to 

make it yours, but then a little time passes, or 

your perspective changes a bit, and all of a 

sudden you’re shocked at how its glow has faded. 

What was I looking at? you wonder. So that’s the 

story of my ‘breaking-and-entering’ period.” 

She made it sound like Picasso’s Blue Period, 

Habara thought. But he understood what she was 

trying to convey. 

She glanced at the clock next to the bed. It was 

almost time for her to leave. 
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“To tell the truth,” she said finally, “the story 

doesn’t end there. A few years later, when I was 

in my second year of nursing school, a strange 

stroke of fate brought us together again. His 

mother played a big role in it; in fact, there was 

something spooky about the whole thing—it was 

like one of those old ghost stories. Events took a 

rather unbelievable course. Would you like to 

hear about it?” 

“I’d love to,” Habara said. 

“It had better wait till my next visit,” 

Scheherazade said. “It’s getting late. I’ve got to 

head home and fix dinner.” 

She got out of bed and put on her clothes—

panties, stockings, camisole, and, finally, her 

skirt and blouse. Habara casually watched her 

movements from the bed. It struck him that the 

way women put on their clothes could be even 

more interesting than the way they took them off. 

“Any books in particular you’d like me to pick 

up?” she asked, on her way out the door. 

“No, nothing I can think of,” he answered. What 

he really wanted, he thought, was for her to tell 

him the rest of her story, but he didn’t put that 
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into words. Doing so might jeopardize his 

chances of ever hearing it. 

Habara went to bed early that night and thought 

about Scheherazade. Perhaps he would never see 

her again. That worried him. The possibility was 

just too real. Nothing of a personal nature—no 

vow, no implicit understanding—held them 

together. Theirs was a chance relationship created 

by someone else, and might be terminated on that 

person’s whim. In other words, they were 

attached by a slender thread. It was likely—no, 

certain—that that thread would eventually be 

broken and all the strange and unfamiliar tales 

she might have told would be lost to him. The 

only question was when. 

It was also possible that he would, at some point, 

be deprived of his freedom entirely, in which 

case not only Scheherazade but all women would 

disappear from his life. Never again would he be 

able to enter the warm moistness of their bodies. 

Never again would he feel them quiver in 

response. Perhaps an even more distressing 

prospect for Habara than the cessation of sexual 

activity, however, was the loss of the moments of 

shared intimacy. What his time spent with 

women offered was the opportunity to be 

embraced by reality, on the one hand, while 

negating it entirely on the other. That was 

something Scheherazade had provided in 
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abundance—indeed, her gift was inexhaustible. 

The prospect of losing that made him saddest of 

all. 

Habara closed his eyes and stopped thinking of 

Scheherazade. Instead, he thought of lampreys. 

Of jawless lampreys fastened to rocks, hiding 

among the waterweeds, swaying back and forth 

in the current. He imagined that he was one of 

them, waiting for a trout to appear. But no trout 

passed by, no matter how long he waited. Not a 

fat one, not a skinny one, no trout at all. 

Eventually the sun went down, and his world was 

enfolded in darkness. ♦ 

 

 

(Translated, from the Japanese, by Ted Goossen.) 
http://www.newyorker.com/magazine/2014/10/13/scheherazade-3 
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  :يی آوالي و آثار گنامهي از زندگیفشرده ا

  
 از یک;;ي در ١٣٣۵ ني ف;;رورد١٩، )ي;;ی آوالي;;گ ( ی ش;;فاعرض;;ا

 ١٣٧٠ در س;ال ي;ی آوالي;گ.  زاده ش;ده اس;تجاني Aھیحومه ھا

 ت;;ن داد و ھم;راه دو فرزن;;دش ب;ه ھلن;;د مھ;;اجرت ريب;ه ک;;وچ ن;اگز
 خ;;ود ب;;ه نوش;;تن و یاس;;ي و سی فرھنگ;;یاو ض;;من تKش;;ھا. نم;;ود
 از ش;;;عر و داس;;;تان ب;;;ه يین ادام;;;ه داده ک;;;ه مجموع;;;ه ھ;;;اس;;;رود
 ی و اجتم;اعیاسي سی  مقاAت و نقدھا،ی و فارسیلکي گیزبانھا
 ترجم;;;ه داس;;;تانھا و س;;;روده ھ;;;ا و آوازھ;;;ا،  از دس;;;ت ،یو ادب;;;
 ی ع;ضو انجم;ن قل;م ھلن;د م;ي;ی آوالي;گ. تا کنون اوست یآوردھا
  : استري به قرار زيی آوالي عمده آثار گ. باشد

  

   شعری ھاموعهمج
  

 لي; گی ھ;اانهيتاس /   زيآفتابخ /   نازانه / اري یھوا / ھا عاشقانه
  /  ت;ش آت;;ش ت;وش /  ی س;وال س;ختچ;ه /   ني ن;شآفت;اب /   ي;یآوا

  / اف;شان ن;از /  مي ن;سب;ا /  ف;صل ھ;شت/   کرش;مه /  ب;ا ھ;م یگپ;

 چ;شمه / الي; خرق;ص  /  یدل;شدگ /  ھن;وز ن;ه /  ھوار /  پرُآواز

 تنھايی را س;ر س;Kمت / زخمه ھای غزل / سايۀ خيال / نوش تو

  /ھمين / 
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   داستان
  

مجموعه ( چون منيی آشناگانهيب  / )مجموعه داستان(  نازیم
داستان (ی حسیشاخکھا  / )رمان( زاني ربرگ  /  )داستان
مجموعه ( عشقیباز /  ) مجموعه داستان( نيپرچ /   )کوتاه
 / ) داستان بلند( [ماردانيگ /  ) رمان( چي ھھمه  /  )داستان

آری  / )مجموعه داستان( خوشا آينه که به گريه ام نمی خندد
  )مجموعه داستان و يادداشتھای گاھگاھی(شود ولی

  

  )یبه فارسھلندی /انگليسی( ھا ترجمه
  

 If -  پنجاه شعر از پابلو نرودا ی مجموعه ،ی فراموشم کناگر

you forget me,   

.........  

 ھا به انهيتنگ است، برگردان مجموعه شعر تاس تو ی برادلم
   Miss you یسيانگل

…….  

 ی، ترجمه شعرھا و آوازھاLaat ze dansen برقصندبگذار
  مختلف از شاعران و خوانندگان مختلف 

…….  

اثر مارگارت الِنور ات وود  " یتشک سنگ " داستان
Margaret Atwood  

…….  

 ی شاعر لھستانورسکامبي شسKواي وی مجموعه سروده ھاا،ياتوپ
wislawa-szymborska  

………  

  Alice Munroاز آليس مونروده داستان 

 ع;شق م;ن، ترجم;ه نجاس;ت،ي ب;اش او امواظب / Gravelماسه، 
 the Bear came over theتان آم;دداس;تان خ;رس ب;ه کوھ;س

mountain / ش;;ور  " داس;;تانPassion  "/  ی گودالھ;;اداس;;تان 
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 داس;تان / Dimension فرامون داستان /  Deep Holesعميق 
  ھف;;;;;ت رود داس;;;;;تان /  Free Radicals آزادیکالھ;;;;;ايراد

Wenlock Edge – ف;رارRun Away /  چ;شم ان;داز از کاس;ل
  آمندس;;نداس;;تان   /The view from Castle Rock راک

Amundsen -  مجموعهکي مونرو در سي داستان آلده   
.....  

شاعر نامدار  Gerrit Komrij ی کُمراتي از خرسروده ھايی
  ھلندی

....  

   Grace Paleyیلي پسي داستان و دوازده سروده از گردو

.....  

 Steven Millhauser شش داشتان از استيون ميلھازر

 داس;;تان  -  ش;دنکي; نزدداس;تان  - ی اش;;فتگکي; ۀنيشي; پداس;تان 
 داس;;تان - در ش;;ب يی ص;;داداس;;تان  -  ھ;;راد چھ;;ارميیفرم;;انروا

Kش;ش مجموع;ه -ین;ي فرازمورشي; داس;تان  -زي; شگفت انگیج 
  لھاوزري مونيداستان از است

....  

  ی و ھلندیسي انگلی از شعرھا و آوازھای کن، مجموعه اتصور

....  

  بورخسیاز شعرھاای مجموعه   بورخس سي لوئخورخه

Jorge Luis Borges  

.......  

  Paul Celan چشم انداز، مچموعه ای از سروده ھای پلُ سKِن

.......  

 Ruth  روث پراور جھاب واA–وصيتنامه قاضی : داستان

Prawer Jhabvala  

......  

  Richie Havens ده آواز از اجراھای رچی ھی ونز

.......  

  Javier Marias بند از خاوير مارياساوقتی زنھا خو

.....  
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، )دو داستان(دوريس لسينگ: چھار داستان از سه نويسنده
  روبرتو بوAنو، لئونارد مايکل

.....  

  Roberto Bolano مانيفستوی مکزيکی، روبرتو بوAنو

....  

  Colm Toibinکالم توبين " ٣٨تابستان " داستان 

....  

 The Bridges of "  ی کانتسني مدیپلُھا " ۀلمناميف

Madison County -زيوني گرچاردير: سندهي نو Richard 

LaGravenese  

....  

: فيلمنامه/  The Horse whisperer نجواگر اسبفيلمنامۀ 

 Richard ريچارد A گريوينيز وEric Roth اريک راث

LaGravenese /به ھمين نام از نيک  براساس رمانی 
 Nicholas Evans ايوانس

...  

 Ten مختلفسندگاني از نگاه نو،یسي داستان نویده قاعده برا

rules for writing fiction  

...  

 ی اثر ھاروکی موراکام" ديروز" داستان 

.  

 Rebecca Curtisداستانھايی از ربکا کورتيس

.  

  Paul Therouxاز پال ثروو " اکشن " داستان 

.  

 HARUKI MURAKAMI  ھاروکی موراکامی-شھرزاد

  )انگليسی( Ted Goossen تد گوسن/)ژاپنی(

 

  تئاتر
  

  شي نمای برايی آره، طرحھانه
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  یلکي گی شعر و داستان ھای ھامجموعه
  

 تKر  -  شه شواله شونشورم - نيگي سبزه نرانهيا  -  ی واسیت

 شواله – کوAکت – لي دکهتس  -  پاداره - کوتام  - جاري بھفتا  -

  )مجموعه داستان(  گومار –  دبکه- ارسو–

  

   نامه ھاژهي ویاسي مقا(ت سمجموعه
  

  چھارجلد-یاسي مقاAت سی ناھمگون، مجموعه یھماھنگ

  

  gilavaei@gmail.com:نشانی برای تماس
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  داستان/ شهرزاد: نام

  HARUKI MURAKAMI هاروكي موراكامي :اثر

  Ted Goossenتد گوسن  : يسيترجمه از ژاپني به انگل

  گيل آوايي: ترجمه فارسي

 com.perslit.wwwهنر و ادبيات پرس ليت شر ن

  1393مهرماه 24 / 2014اكتبر16
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ونه بازانتشار چاپیِ اين اثر مشروط به کسب ھرگ: توجه
ھرگونه بازانتشار . اجازۀ قبلی از مترجم آن می باشد

  .اينترنتی اين اثر مشروط به بيان نشانی ھای با(ست

 ممکن ھرگونه استفادۀ تجاری از اين اثر به ھر شکلِ 
 .مجاز نيست

 


